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يادداشت مترجم
ــى القرآن» تأليف  ــته  حاضر، «الأنبياء ف ــوان اصلى نوش عن
دكتر محمدالطيب النجار، استاد تاريخ اسلام دانشگاه الأزهر 
ــاء(ع) و نبى اكرم(ص)  ــئله  عصمت انبي ــد كه به مس مى باش
ــاس  ــنده را مى توان براس ــردازد. رويكرد مثبت نويس مى پ
موضوعات مورد بحث در اين كتاب، مشاهده نمود و آنچه به 
اين مسئله اهميتى خاص مى بخشد، تعلق نويسنده به جهان 
ــنن و تلاش وى در راستاي منحصر ننمودن عصمت  اهل تس
ــرم(ص) در موضوع دريافت و ابلاغ وحى و تعميم  پيامبراك

آن به تمامى شئون زندگى آن حضرت(ص) مى باشد.
اگرچه وجود چنين ديدگاهى در ميان عالمان و انديشمندان 
ــابقه نيست، اما آن ديدگاه كه در بسيارى از  اهل تسنن بى س

ــمى و حتى مورد پذيرش اكثر جامعه نيز  ادوار، ديدگاه رس
ــت كه عصمت پيامبر(ص) را منحصر به  بوده، ديدگاهى اس

دريافت و ابلاغ وحى و شئون مربوط به آن مى داند.
ــيارى از  ــت را تقويت مى نمايد، وجود بس آنچه  اين برداش
ــانيد و سنن است كه در آنها  روايات در كتب صحيحين، مس

عصمت پيامبر(ص) را منحصر در امور وحى مى داند. 
محمدالطيب النجار در اين مقاله با رهيافتى قرآنى به مسئله  
ــر مقدماتى عقلى بوده و بدون  عصمت مى پردازد كه مبنى ب
ــئله،  ــات مختلف و متعارض پيرامون مس ــن به رواي پرداخت
ــئله  عصمت  ــابه به مس ــدود تبيين آيات متش ــتر در ح بيش
پرداخته و در اين راستا از شناخت موقعيت تاريخى و شأن 

نزول آيات، بيشترين بهره را مى برد. 

پيامبران در قرآن*
نويسنده: دكتر محمدالطيب النجار، استاد تاريخ اسلام دانشگاه الازهر

مترجم: اصغر اجداد
دانش آموخته فقه اماميه ورودي 77 و دانشجوي كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

تهران مركزي 



23    سال پنجم 
شماره17- پاييز 88

اين نكته را نيز مى بايست يادآورى نمود كه ديدگاه نويسنده 
در بعضى از مسائل؛ مثلاً در ارتباط با شأن نزول آيه «عبس 
ــرم(ص) مى داند، با  ــه آن را مربوط به نبى اك ــى...»  ك و تولّ
ــه تطابق ندارد،  ــأن نزول اين آي ــيعى در مورد ش روايات ش
ــنده با پذيرش چنين شأن نزولى درصدد است تا  ولى نويس
ــارض آيه را با عصمت همه جانبه   ــه نمايد و تع آن را توجي

نبى اكرم(ص) برطرف نمايد.
ــال مخاطبان براي فهم  ــت كه جهت رفاه ح لازم به ذكر اس
ــه از ترجمه فولادوند  ــده در متن مقال ــات قرآني ذكر ش آي

استفاده شده است.  

نياز بشر به رسالت
اين جهان با همه عجائبى كه دارد و با آنچه از اسرار و رموز 
ــت و اين ملكوت وسيع با زمين و آسمان و  احاطه شده اس
ــانهايش، زراعت و ميوه هايش، عقل را  ــتارگان و كهكش س
ــاره وامى دارد و گاهى عقلا را به نتيجه اى  به تفكر در اين ب
كاملاً واضح و آشكار رهنمون مى سازد و آن نتيجه اين است 
ــرى دلالت بر مؤثرى دارد و هر مصنوعى، نيازمند  كه هر اث
ــتى، معبود واجب  ــت و بالأخره براى جهان هس صانعى اس

الوجودى ضرورى است.
در طول تاريخ، نمونه هايى از انسانها بوده اند كه بدون واسطه 
ــان را شناخته اند و به وسيله  و تنها با عقل خويش، خدايش
آن به رشد و هدايت رسيدند. همچنانكه قبل از ظهور اسلام 
ــه جا را فراگرفته بود،  ــى كه جهل و ضلالت هم و در دوران
ــد: اى قوم! با  ــى، قومش را چنين فرامى خوان مأمون حارث
ــوش فرادهيد. پند و  ــا، به من گ ــده از مهر و صف ــى آكن قلب
اندرز به جايى خواهد رسيد كه مورد نظر من است؛ سركشى 
ــدر، مايه عبرت  ــانى؛ آلودگى قلبهاى مك ــهاى نفس خواهش
ــت كه عبرت بگيرند. زمين پهناور، آسمان  ــانى اس براى كس
برافراشته شده و تمامى آنچه جهان را احاطه نموده است، از 

روشن ترين دلايل براى وجود خداوند مدبرّ هستند.
ــد، حقيقت را از  ــت كه خداون ــن موضوع از مواردى اس اي
ــيارى از مردم،  ــرد ولى بس ــه مأمون الهام ك ــق تفكر ب طري
ــوى حق راه يابند و او را بشناسند  نمى توانند به تنهايى به س
ــر، نيازمند فردى است كه او را به پروردگار  و از اين رو بش
ــى كه زنده مى كند و مى ميراند،  آفريننده، روزى دهنده و كس
ــتقيم و راه هدايت را به ايشان  ــازد و صراط مس رهنمون س
ــان دهد و اين امر و وظيفه  را كسانى غير از پيامبران و  نش
رسولان نمى توانند انجام دهند. پيامبران، سفيرانى هستند كه 
بين خداوند و بندگان واسطه اند. خداوند آنچه مى خواهد به 
ــز آنچه را خداوند به آنان وحى  ــا وحى مى كند و آنها ني آنه

ــد، به مردم ابلاغ مى كنند. خداوند آنها را با معجزاتى  مى نماي
كه دلالت بر صدق گفتارشان باشد، تأييد مى كند.

تفاوت رسول و پيامبر
ــالت، نظريه هاى  ــاره  معناى نبوت(پيامبرى) و رس علما درب
ــد. به عنوان نمونه، عده اى كه بين اين دو واژه  متفاوتى دارن
ــده اند، مى گويند: نبى(پيامبر) فردى است كه  تفاوت قائل ش
ــرع به او وحى مى شود، خواه مأمور به تبليغ(پيام رسانى)  ش
ــخصى است كه شرع به او  ــده باشد يا خير. رسول نيز ش ش
وحى مى شود و مأمور به تبليغ است. تعريف فوق با اين آيه  

كريمه از قرآن تناسب ندارد: 
ــولٍ وَ لا نبَىٍ إِلا إِذَا تَمَنى  س ــلْنَا مِن قَبْلِك مِن رَّ «وَ مَا أَرْس
ُ مَا يُلْقِى الشيْطنُ ثُمَّ يحْكمُ  أَلقَْى الشيْطنُ فى أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسخُ االلهَّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ»(1)  ُ ءَايَتِهِ  وَ االلهَّ االلهَّ
ــتاديم  ــول و پيامبرى را نفرس ــش از تو [نيز] هيچ رس «و پي
ــيطان القائاتى در  جز اينكه هرگاه چيزى را آرزو مى كرد، ش
ــيطان القا مى كرد، محو  ــرد. پس خداوند آنچه را ش آن مى ك
ــتوار مى ساخت و  ــپس خدا آيات خود را اس مى گردانيد، س

خدا داناى حكيم است».
ــت. مانند آن است  ــلنا» اس زيرا «و لا نبي» متعلق به «ارس
ــلناك من قبلك من رسول و ما  كه خدا بفرمايد: «و ما ارس
ــن علت نبى نيز مأمور به  ــلنا من قبلك من نبى» و بدي ارس

تبليغ مى گردد. 
ــرع را  ــن امر را كه خداوند، تنها ش ــلاوه بر اين، عقل، اي ع
ــلاغ آن ننمايد، جايز  ــى كند و او را مأمور اب ــه پيامبر وح ب
ــت و اداى امانت،  ــرع، امانت و علم اس ــمرد؛ زيرا ش نمى ش
ــت. گروهى  ــند اس ــرى واجب و كتمان علم، امرى ناپس ام
ــخصى است كه علاوه  ــول، ش از علما بر اين باورند كه رس
ــت، مانند حضرت  ــده اس ــر وحى، كتاب نيز بر او نازل ش ب
ابراهيم، داود، موسى، عيسى و حضرت محمد(درود خداوند 
ــان باد) و پيامبر(نبى) كسى است كه بر او شرع وحى  بر ايش
ــده، ولى كتاب نازل نشده است، مانند حضرت اسماعيل،  ش
ــعيب، يونس، لوط، زكريا و... و اين تعريف نيز از صحت  ش
ــرآن بعضى از  ــرا خداوند در ق ــت؛ زي كافى برخوردار نيس
ــده رسول خطاب كرده  پيامبران را كه كتاب بر آنها نازل نش

است، مانند حضرت اسماعيل آنجا كه مى فرمايد: 
ــهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ وَ كانَ  ــمَعِيلَ إِنَّ «وَ اذْكُرْ فى الكِْتَبِ إِس

رَسولاً نَّبِيًّا»(2)
ــت  ــماعيل ياد كن؛ زيرا كه او درس ــن كتاب از اس «و در اي

وعده و فرستاده و پيامبرى بود».
و همچنين حضرت يونس: «وَ إِنَّ يُونسُ لمَِنَ المُْرْسلِينَ»(3) 
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«و يونس از رسولان است».
ــخصى است كه  ــول، به عقيده گروهى ديگر از علما، ش رس
خداوند او را با شريعت جديدى به رسالت برانگيخته است، 
ــول نيست؛ يعنى دين گذشته را  ــت كه رس اما نبى، فردى اس
تقرير مى كند، مانند پيامبران بنى اسرائيل كه بين عهد پيامبرى 
حضرت موسى و عيسى بودند. با وجود اختلاف بين تعريف 
ــول و نبى، آنچه علما بر آن اتفاق نظر دارند اين است كه  رس
ــوب مى گردد، بنابراين در قرآن  ــولى، نبى نيز محس هر رس
ــاء مى پردازيم. خواه همگى  ــم به ادامه بحث درباره  انبي كري

آنها رسول و يا نبى باشند.
ــرآن، تنها نام تعدادى از پيامبران را ذكر نموده  خداوند در ق
ــلاً لَّمْ  ــلاً قَدْ قَصصنَهُمْ عَلَيْك مِن قَبْلُ وَ رُس ــت: «وَ رُس اس

نقَْصصهُمْ عَلَيْك»(4) 
«و پيامبرانى كه سرگذشت آنان را قبلاً بر تو حكايت نموديم 
و پيامبرانى كه سرگذشت ايشان را بر تو بازگو نكرده ايم». 

ــرآن آمده كه 18 تن از آنها در  ــام 25 تن از پيامبران در ق ن
ــده  ــوره  انعام بدين صورت ذكر ش ــار آيه متوالى در س چه

است:
تُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلى قَوْمِهِ  نرَْفَعُ دَرَجَتٍ مَّن  ــك حُجَّ «وَ تِلْ
ــحَقَ وَ يَعْقُوب   ــمٌ عَلِيمٌ، وَ وَهَبْنَا لهَُ إِس ــاءُ  إِنَّ رَبَّك حَكِي نَّش
ــهِ دَاوُدَ وَ  يَّتِ ــلُ  وَ مِن ذُرِّ ــاً هَدَيْنَا مِن قَبْ ــا  وَ نوُح كلاًّ هَدَيْنَ
ــرُونَ  وَ كَذَلكِ  ــى وَ هَ ــف وَ مُوس ــلَيْمَنَ وَ أَيُّوب وَ يُوس س
ــنِينَ، وَ زَكَرِيَّا وَ يحْيى وَ عِيسى وَ إِليَْاس  كلٌّ  نجْزِى المُْحْسِ
ــعَ وَ يُونسُ وَ لوُطاً  وَ كلاًّ  ــمَعِيلَ وَ اليَْس نَ الصلِحِينَ، وَ إِس مِّ

فَضلْنَا عَلى العَْلَمِينَ»(5) 
ــر قومش داديم.  ــود كه به ابراهيم در براب ــا حجت ما ب «اينه
ــه بخواهيم فرامى بريم؛ زيرا پروردگار  درجات هر كس را ك
ــحاق و يعقوب را بخشيديم  ــت. و به او اس تو حكيم دانا اس
ــم. و نوح را از پيش راه  ــت درآوردي و هر دو را به راه راس
ــف و  ــليمان و ايوب و يوس ــل او داود و س نموديم و از نس
ــى و هارون را [هدايت كرديم] و اين گونه نيكوكاران را  موس
ــى و الياس را كه  ــاداش مى دهيم. و زكريا و يحيى و عيس پ
همه از شايستگان بودند و اسماعيل و اليسع و يونس و لوط 

كه جملگى را بر جهانيان برترى داديم». 
ــعيب،  ــر عبارتند از: آدم، ادريس، هود، ش ــت نام ديگ و هف
ــاد) و يكى از  ــد بر اينان ب ــد(درود خداون ــل و محم ذوالكف

شاعران عرب نيز چنين سروده است:
فى تلك حجتنا منهم ثمانية                                  

من بعد عشر و يبقى سبعة و هموا
ادريس هود شعيب صالح و كذا                                

ذوالكفل آدم بالمختار قد ختما

ــل نيز  ترجمه: «در اين آيه خداوند تعداد پيامبرانى را كه رس
محسوب مى گردند، هجده نفر ذكر نموده است و هفت پيامبر 
ديگر، عبارتند از: ادريس، هود، شعيب، صالح، ذوالكفل، آدم 

و پيامبراسلام كه ختم رسولان مى باشد». 
ــامى رسولانى كه بارى تعالى در قرآن،  با دقت و تأمل در اس
ــم كه آنها در  ــت، درمى يابي ــتان آنان را بيان فرموده اس داس
كشورهاى همجوار؛ يعنى در دو قاره  آسيا و آفريقا برانگيخته 
ــت كه نبوت و پيامبرى تنها به  ــده اند و اين بدان معنا نيس ش
اين منطقه منحصر شده باشد. چنانكه خداوند مى فرمايد: «وَ 
ــلاً لَّمْ نقَْصصهُمْ عَلَيْك»(6)؛ «و رسولانى كه سرگذشت  رُس

آنها را براى تو بازگو نكرده ايم».
ــد آنها را مبعوث  ــته اند كه خداون يعنى پيامبرانى وجود داش

ــراى پيامبراكرم(ص) بازگو  ــت لكن اخبارش را ب نموده اس
نكرده است و شايد در مناطقي كه در تاريخ ذكر شده وجود 
داشته و شامل تمامى بنى آدم در آن نقاط شده است و شايد 
ــايى كنند،  ــفان معاصر، اين نقاط را شناس قبل از اينكه كاش
تعاليم و دستورات پيامبران به آن نقاط رسيده باشد؛ چرا كه 
از رحمت خداوند به دور است كه نقطه اى از جهان غرق در 
ــار از هدايت  ــد و نقطه اى ديگر سرش گمراهى و جهالت باش

و نور.
از حقوق آدمى بر خداوند اين است كه خداوند، انسانها را به 
ــت، آگاه و آشنا سازد تا بتوانند راه حق را از باطل  راه درس
ــخيص دهند و تا زمانى كه رسولى را براى تعيين باطل و  تش
حق و حلال و حرام به سوى مردم نفرستاده است، عذاب را 
ــت، چنانكه اين وعده  الهى در آيه   ــته اس از اين مردم برداش
بيِنَ حَتى نبَْعَث رَسولاً»(7)؛ «و ما تا پيامبرى  «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّ
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برنگزينيم به عذاب نمى پردازيم» تصريح شده است.
در اينجا ممكن است اين سؤال به ذهن آدمى متبادر شود كه 
ــانى كه در نقاط بسيار دور زندگى كرده اند و از  تكليف كس
ــيحيت و اسلام  دنيا رفته اند در حالى كه هيچ دينى مانند مس
ــت، چگونه است؟ آيا اينان به علت  بر آنها عرضه نشده اس
نپذيرفتن دين حنيف عذاب مى شوند؟ آيا حساب و كتاب و 
ــته شده است؟ به نظر بنده، افرادى كه  تكليف از اينان برداش
دعوت دينى، به آنان عرضه نگرديده است، ان شاءاالله مشمول 
بيِنَ حَتى نبَْعَث رَسولاً»؛ «و ما  اين آيه  شريفه «وَ مَا كُنَّا مُعَذِّ
ــذاب نمى  پردازيم» قرار خواهند  تا پيامبرى برنگزينيم به ع

گرفت.

همسويى پيامبران و رسولان
با دقتّ و تأمل در قرآن در مورد پيامبران و رسولان و تفكر 
ــت، به  ــان بيان گرديده اس در آياتى كه اخبار و قصص ايش
اين نتيجه خواهيم رسيد كه همانا، تمامى پيامبران و رسولان 
ــى و ربوبى، خلوص در  ــى بر دعوت مردم به توحيد اله اله
عبادت، خشوع در برابر خداوند، باورداشتن روز قيامت اعمّ 
ــدن  ــر و پاداش و جزاى اعمال و ترغيب به مزّين ش از حش
انسانها به مكارم اخلاقى و دوركردن آنها از اخلاق ناپسند، 

اتفاق نظر دارند.
ــلْنَا نوُحاً  خداوند درباره  حضرت نوح مى فرمايد: «لقََدْ أَرْس
ــنْ إِلهٍَ غَيرُهُ إِنى  َ مَا لكَُم مِّ ــالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا االلهَّ ــى قَوْمِهِ فَقَ إِل
أَخَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ»(8)؛ «همانا نوح را به سوى 
قومش فرستاديم. پس گفت: اى قوم من، خدا را بپرستيد كه 
براى شما معبودى جز او نيست. من از عذاب روزى سترگ 

بر شما بيمناكم». 
ــد: «وَ إِلى عَادٍ  ــود مى فرماي ــن در مورد حضرت ه همچني
نْ إِلهٍَ غَيرُهُ أَ فَلا  َ مَا لكَم مِّ ــوْمِ اعْبُدُوا االلهَّ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَقَ

تَتَّقُونَ»(9) 
ــوى [قوم] عاد، برادرشان هود را فرستاديم. گفت:  «و به س
ــما معبودى جز او  ــتيد كه براى ش اى قوم من، خدا را بپرس

نيست. آيا پرهيزكارى نمى كنيد؟»
ــران آيات الهى را چنين خطاب  ــلاوه بر اين، خداوند منك ع
نْيَا لعَْنَةً وَ يَوْمَ القِْيَمَةِ  أَلا  قرار مى دهد: «وَ أُتْبِعُوا فى هَذِهِ الدُّ

عَادٍ قَوْمِ هُودٍ»(10) إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبهُمْ  أَلا بعُْداً لِّ
«و سرانجام در اين دنيا و روز قيامت، لعنت بدرقه  راه آنان 
ــيد كه عاد به پروردگارشان كفر ورزيدند.  گرديد. آگاه باش

هان دور باد بر عاد-قوم هود-».
ــورد حضرت صالح نيز مى فرمايد: «وَ إِلى ثَمُودَ أَخَاهُمْ  در م

نْ إِلهٍَ غَيرُهُ  هُوَ أَنشأَكُم  َ مَا لكَم مِّ صلِحاً  قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا االلهَّ
ــتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبوُا إِليَْهِ  إِنَّ  عْمَرَكمْ فِيهَا فَاس ــتَ نَ الأَرْضِ وَ اس مِّ

رَبى قَرِيبٌ مجِيبٌ»(11) 
ــوى [قوم] ثمود، برادرشان صالح را فرستاديم. گفت:  «به س
ــما هيچ معبودى جز  ــتيد. براى ش اى قوم من، خدا را بپرس
ــما را از زمين پديد آورد و در آن، شما را  ــت. او ش او نيس
ــت. پس از او آمرزش بخواهيد، آن گاه  به آبادانى آن واداش
ــروردگارم نزديك و اجابت كننده  ــه درگاه او توبه كنيد. پ ب

است».
درباره  حضرت ابراهيم مى فرمايد: «وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نبََأَ إِبْرَهِيمَ 
ا  ــالَ لأَبيِهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالوُا نعَْبُدُ أَصنَاماً فَنَظلُّ لهََ إِذْ قَ

عَكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسمَعُونكَمْ إِذْ تَدْعُونَ»(12) 
«و بر آنان خبر ابراهيم را بخوان. آن گاه كه به پدر و قومش 
گفت: چه مى پرستيد؟ گفتند: بتهايي را مى پرستيم و همواره 
ــما مى شنوند؟ به  ملازم آنهاييم. آيا وقتى دعا مى كنيد، از ش
شما سود و زيان مى رسانند؟ گفتند: [نه] بلكه پدران خود را 
يافتيم كه چنين مى كردند. گفت: آيا در آنچه مى پرستيده ايد 
ــما؟ قطعاً همه آنها  ــين ش ــما و پدران پيش تأمل كرده ايد؟ ش
ــتند جز پروردگار جهانيان. آن كس كه مرا  ــمن من هس دش
ــه او به من  ــم مى كند و آن كس ك ــو راهنمايي ــده و هم آفري
ــيرابم مى گرداند و چون بيمار شوم، او  خوراك مى دهد و س
ــپس  ــد و آن كس كه مرا مى ميراند و س مرا درمان مى بخش
زنده ام مى گرداند و آن كس كه اميد دارم روز پاداش گناهم 

را ببخشايد».
ــى و محمد و ساير  ــى و عيس همچنين درباره حضرت موس
ــت و از آنجا كه  پيامبران  نيز آياتى با اين مضامين آمده اس
ــى را از منبعى دريافت مى نمايند و در صدد تحقق  آنان وح
نَ  ــرَعَ لكَُم مِّ ــتند، خداوند مى فرمايد: «ش هدف واحدى هس
ــذِى أَوْحَيْنَا إِليَْك وَ مَا وَصيْنَا  ــنِ مَا وَصى بِهِ نوُحاً وَ الَّ ي الدِّ
قُوا  ينَ وَ لا تَتَفَرَّ ــى وَ عِيسى  أَنْ أَقِيمُوا الدِّ بِهِ إِبْرَهِيمَ وَ مُوس

فِيهِ»(13) 
ــفارش كرد،  «از احكام دين آنچه را كه به نوح درباره آن س
براى شما تشريع كرد و آنچه را كه به تو وحى كرديم و آنچه 
ــى و عيسى سفارش نموديم اين  درباره آن به ابراهيم و موس

بود كه دين را برپا داريد و تفرقه اندازى نكنيد».
سولٍ إِلا نوُحِى  و فرموده خدا: «وَ مَا أَرْسلْنَا مِن قَبْلِك مِن رَّ

إِليَْهِ أَنَّهُ لا إِلهََ إِلا أَناَ فَاعْبُدُونِ»(14) 
ــتاديم مگر اينكه به او  ــش از تو، هيچ پيامبرى را نفرس «پي

وحى كرديم كه خدايى جز من نيست؛ پس مرا بپرستيد».
ــن مى فرمايد: «إِنَّا أَوْحَيْنَا إِليَْك كَمَا أَوْحَيْنَا إِلى نوُحٍ  همچني
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ينَ مِن بعَْدِهِ  وَ أَوْحَيْنَا إِلى إِبْرَهِيمَ وَ إِسمَعِيلَ وَ إِسحَقَ  وَ النَّبِيِّ
ــبَاطِ وَ عِيسى وَ أَيُّوب وَ يُونسُ وَ هَرُونَ وَ  وَ يَعْقُوب وَ الأَس

سلَيْمَنَ  وَ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبوُراً»(15) 
ــه به نوح و پيامبران بعد از او وحى كرديم، به تو  «همچنانك
نيز وحى كرديم و به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب 
ــليمان نيز وحى  ــى و ايوب و هارون و س ــباط و عيس و اس

نموديم و به داود، زبور بخشيديم». 
از روايات موجود درباره پيامبران و رسولان در قرآن، چنين 
استنباط مى گردد كه دعوت اصلاحى پيامبران، ابتدا در ميان 
ــو و گسترش يافته است و اصحاب زر  مردم مستضعف، نش
ــر و بلاها بوده اند و  ــاس و سر منشأ دردها و ش و زور، اس
ــت؛ چرا كه ايشان، گروهى بوده اند كه از  اين امرى بعيد نيس
ــته اند. پرده هاى ظلمانى كبر و  پيروى كردن پيامبران ابا داش
غرور و نخوت، حجاب قلوب اينان مى شد و موجب آشكار 
ــه همين دليل بود كه  ــان مى گرديد و ب نگرديدن حق بر ايش
ــر سخت باطل بودند و مناديان حق و پيروان آنها را  پيرو س

تمسخر مى كردند.
ــلْنَا نوُحاً  ــوره نوح مى فرمايد: «وَ لقََدْ أَرْس بارى تعالى در س
َ إِنى  ــدُوا إِلا االلهَّ بِينٌ أَن لا تَعْبُ ــرٌ مُّ ــهِ إِنى لكَُمْ نذَِي ــى قَوْمِ إِل
ــالَ المَْلأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن  ــاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يَوْمٍ أَليِمٍ فَقَ أَخَ
ــا نرََات اتَّبَعَك إِلا الَّذِينَ  ثْلَنَا وَ مَ ــراً مِّ قَوْمِهِ مَا نرََات إِلا بشَ
ــمْ عَلَيْنَا مِن فَضلِ بلَْ  أْىِ وَ مَا نرََى لكَُ ــادِى الرَّ ــمْ أَرَاذِلنَُا بَ هُ
بى  ن رَّ نَةٍ مِّ ــمْ كَذِبيِنَ قَالَ يَقَوْمِ أَ رَءَيْتُمْ إِن كُنت عَلى بيَِّ نظَنُّكُ
يَت عَلَيْكمْ أَ نلُْزِمُكُمُوهَا وَ أَنتُمْ  نْ عِندِهِ فَعُمِّ ــات رَحْمَةً مِّ وَ ءَاتَ
ــئَلُكمْ عَلَيْهِ مَالاً  إِنْ أَجْرِى إِلا عَلى  ا كَرِهُونَ وَ يَقَوْمِ لا أَس لهََ
لَقُوا رَبهِمْ وَ لكَِنى  ــوا إِنَّهُم مُّ ــا أَناَ بطِارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُ ِ  وَ مَ االلهَّ
ِ إِن طرَدتهُمْ  أَرَاتْ قَوْماً تجْهَلُونَ وَ يَقَوْمِ مَن يَنصرُنى مِنَ االلهَّ
ِ وَ لا أَعْلَمُ  ــدِى خَزَائنُ االلهَّ ــلا تَذَكرُونَ وَ لا أَقُولُ لكَُمْ عِن أَ فَ
الغَْيْب وَ لا أَقُولُ إِنى مَلَكٌ وَ لا أَقُولُ للَِّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ 
مْ إِنى إِذاً لَّمِنَ  ــهِ ُ أَعْلَمُ بِمَا فى أَنفُسِ ُ خَيراً  االلهَّ ــن يُؤْتِيهُمُ االلهَّ لَ

الظلِمِينَ»(16)
ــوى قومش فرستاديم، گفت: من  ــتى نوح را به س «و به راس
ــما هشدار دهنده اى آشكارم كه جز خدا را نپرستيد؛  براى ش
زيرا من از عذاب روزى سهمگين بر شما بيمناكم؛ پس سران 
ــرى مثل خود نمى بينيم  ــر قومش گفتند: ما تو را جز بش كاف
ــى كه تو را  ــاده لوح نمى بينيم كس و جز جماعتى اراذل و س
ــد و شما را بر ما امتيازى نيست؛ بلكه شما  پيروى كرده باش
ــت: اى قوم من، به من بگوييد اگر  ــو مى دانيم. گف را دروغگ
ــم و مرا از  ــته باش ــن داش از طرف پروردگارم، حجتى روش
ــما پوشيده است،  ــيده باشد كه بر ش نزد خود رحمتى بخش
ــراه داريم به آن  ــما را در حالى كه بدان اك ــا ما [بايد] ش آي

وادار كنيم؟
ــت  ــما درخواس ــالت] مالى از ش ــوم من بر اين [رس واى ق
ــانى را كه  ــت و كس ــم. مزد من جز به عهده خدا نيس نمى كن
ــان را  ــان آورده اند طرد نمى كنم، قطعاً آنان پروردگارش ايم
ــم كه نادانى  ــما را قومى مى بين ــدار خواهند كرد، ولى ش دي
ــى مرا در  ــوم من، اگر آنان را برانم چه كس ــد و اى ق مى كني
ــما  ــه نمى كنيد و به ش برابر خدا يارى خواهد كرد آيا انديش
نمى گويم كه گنجينه هاى خدا پيش من است و غيب نمى دانم 
و نمى گويم كه من فرشته ام و درباره كسانى كه ديدگان شما 
ــان  به خوارى در آنان مى نگرد، نمى گويم خدا هرگز خيرش
ــت، آگاه تر است  نمى دهد و خدا به آنچه كه در دل آنان هس
ــتمكاران  ــن بگويم، من در آن صورت از س ــر من جز اي اگ

خواهم بود». 
ــز بيان  ــوره ديگر ني ــوق را خداوند در س ــه ف ــون آي مضم
ــد و دليل ايمان نياوردن بزرگان قوم نوح را پيروى  مى فرماي
ــرا و ضعيفان از حضرت نوح مى داند كه به نظر آنان افراد  فق
ــد و آنها ابا كرده اند كه  ــى ارزش و كم اهميت جامعه بوده ان ب
همراه اين چنين افرادى باشند؛ لذا خداوند مى فرمايد: «قَالوُا 

أَنؤُْمِنُ لكَ وَ اتَّبَعَك الأَرْذَلوُنَ»(17) 
ــه تو ايمان بياوريم و حال آنكه فرومايگان از  «گفتند: آيا ب

توپيروى كرده اند؟» 
در داستان حضرت هود و صالح به اين نتيجه خواهيم رسيد 
ــن دو پيامبر الهى  ــه رويارويى با اي ــراف ب كه بزرگان و اش
ــتضعف  ــه تلاش نمودند تا مردم مس ــد؛ به طورى ك پرداختن
ــوت پيامبران، به  ــد و در نهايت در مقابل دع ــراه كنن را گم
ــزرگان قوم، در  ــان پرداختند. اين موضع ب ــى و طغي سركش
داستان فرعون و حضرت موسى به طور واضح مشهود است: 
ــتند كه حكومت،  ــتبدى هس ــراف مس فرعون و قومش، اش
ــت و در مقابل، جماعتى از  ثروت و قدرت در اختيار آنهاس
ــتضعف وجود دارند كه از زر و زور بى نصيبند و به  مردم مس
ــى و قومش  جز اخلاص و ايمان، متاعى ندارند. اينان، موس
هستند و خداوند اين موضوع را اين گونه بيان مى نمايد: «وَ 
لأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَ تَذَرُ مُوسى وَ قَوْمَهُ ليُِفْسِدُوا فى  قَالَ المَْ
لُ أَبْنَاءَهُمْ وَ نسَتَحْىِ  ــنُقَتِّ الأَرْضِ وَ يَذَرَك وَ ءَالهَِتَك  قَالَ س
 ِ ــاءَهُمْ وَ إِنَّا فَوْقَهُمْ قَهِرُونَ قَالَ مُوسى لقَِوْمِهِ استَعِينُوا باِاللهَّ نِس
ِ يُورِثُهَا مَن يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ  وَ العَْقِبَةُ  وَ اصبرُوا  إِنَّ الأَرْض اللهَّ
ــا وَ مِن بعَْدِ مَا جِئْتَنَا   ــوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَ ــنَ قَالُ للِْمُتَّقِي
كمْ وَ يَستَخْلِفَكمْ فى الأَرْضِ  قَالَ عَسى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِك عَدُوَّ
فَيَنظرَ كيْف تَعْمَلُونَ وَ لقََدْ أَخَذْناَ ءَالَ فِرْعَوْنَ باِلسنِينَ وَ نقَْصٍ 

كرُونَ»(18)  نَ الثَّمَرَتِ لعََلَّهُمْ يَذَّ مِّ
ــى و قومش را رها  ــون گفتند: آيا موس ــران قوم فرع «و س
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ــاد كنند و تو و خدايانت را  ــرزمين فس مى كنى تا در اين س
ــان را مى كشيم و  رها كند؟ فرعون گفت: به زودى، پسرانش
ــلطيم. موسى  ــان را زنده نگه مى داريم، ما بر آنان مس زنانش
ــارى جوئيد و پايدارى ورزيد  ــه قوم خود گفت: از خدا ي ب
ــه هركس از بندگانش كه  ــت. آن را ب كه زمين از آن خداس
بخواهد، مى دهد و فرجام نيك براى پرهيزكاران است. [قوم 
ــى] گفتند: پيش از آنكه تو نزد ما بيايى و حتى بعد از  موس
ــوى ما آمدى، مورد آزار قرار گرفتيم. گفت: اميد  آنكه به س
ــما را هلاك كند و شما را  ــت كه پروردگارتان دشمن ش اس
ــازد. آن گاه بنگرد تا چگونه  ــين [آنان] س روى زمين جانش
ــالى و  عمل مى كنيد و در حقيقت ما فرعونيان را به خشكس

كمبود محصولات دچار كرديم كه عبرت گيرند».
جْزُ قَالوُا  ــمُ الرِّ ا وَقَعَ عَلَيْهِ ــپس خداوند مى فرمايد: «وَ لمََّ س
ــفْت عَنَّا  ــا عَهِدَ عِندَك  لئَن كَش ــا رَبَّك بِمَ ــى ادْعُ لنََ يَمُوس
ا كشفْنَا  جْزَ لنَُؤْمِننَّ لكَ وَ لنَرْسِلَنَّ مَعَك بنَى إِسرءِيلَ فَلَمَّ الرِّ
جْزَ إِلى أَجَلٍ هُم بلَِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانتَقَمْنَا مِنهُمْ  عَنهُمُ الرِّ
ــوا بئَِايَتِنَا وَ كانوُا عَنهَا غَفِلِينَ  بُ ــمْ فى اليَْمّ ِ بأَِنهُمْ كَذَّ فَأَغْرَقْنَهُ
ــرِقَ الأَرْضِ وَ  ــتَضعَفُونَ مَش وَ أَوْرَثْنَا القَْوْمَ الَّذِينَ كانوُا يُس
ــنى عَلى  ت كلِمَت رَبِّك الحُْس مَغَرِبهََا الَّتى برََكْنَا فِيهَا  وَ تَمَّ
ــا كانَ يَصنَعُ فِرْعَوْنُ وَ  رْناَ مَ ــا صبرُوا وَ دَمَّ ــرءِيلَ بِمَ بنَى إِس

قَوْمُهُ وَ مَا كانوُا يَعْرِشونَ»(19) 
ــى،  «و هنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: اى موس
پروردگارت را به عهدى كه نزد تو دارد، براى ما بخوان. اگر 
ــذاب را از ما برطرف كنى، حتماً به تو ايمان خواهيم  اين ع
ــاخت  ــاً به تو روانه خواهيم س ــرائيل را قطع آورد و بنى اس
ــيدند، از  ــيدى كه آنان بدان رس ــون عذاب را تا سررس و چ
ــتيم، باز هم پيمان شكنى كردند. سرانجام از آنان  آنها برداش
ــاختيم؛ چرا كه آيات  ــان س انتقام گرفتيم و در دريا، غرقش
ــا غافل بودند و به آن گروهى  ــا را تكذيب كردند و از آنه م
ــهاى] باختر و خاور  ــدند، [بخش ــته تضعيف مى ش كه پيوس
سرزمينى را كه در آن بركت قرار داده بوديم، به ميراث عطا 
كرديم و به پاس آنكه صبر كردند، وعده  نيكوى پروردگارت 
ــه را كه فرعون و قومش  ــرائيل تحقق يافت و آنچ به بني اس

ساخته بودند، ويران كرديم».
ــز اين نتيجه  ــى پيامبراعظم(ص) ني ــى تاريخ زندگ با بررس
استنباط مى گردد كه در اولين مرحله دعوتش، كسانى كه از 
پيامبر تبعيتّ نمودند همانا فقيران و ضعيفان بودند و بزرگان 
قريش بر پيامبر، مكر و حيله ورزيدند و پيامبر را به سكوت 
ــد مى كردند و خداوند، اخبار پيامبران  و قتل و اخراج تهدي
ــا قلبش آرام گيرد و  ــر پيامبراكرم(ص) بازگو مى كرد ت را ب

ــين مى كرد. چنانكه  ــهاى پيامبران پيش امر به تبعيتّ از روش
ــلِ»(20)؛  س مى  فرمايد: «فَاصبرْ كَمَا صبرَ أُولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ
ــه كن همچنانكه پيامبران اولوالعزم قبل صبر  «پس صبر پيش

پيشه كردند».
ــاه روم، از ابوسفيان  ــت كه هرقل، پادش در روايات آمده اس
ــروان پيامبر ضعيفان  ــيد كه پي راجع به پيامبراكرم(ص) پرس
ــفيان جواب داد:  ــا ثروتمندان و بزرگان؟ ابوس قوم بودند ي
ــرا، پيروان پيامبران  ــه! فقيران بودند. هرقل گفت: همانا فق ن

هستند. 

معجزه
معجزه، همانا نشانه حق و راستى كلام پيامبر است. معجزه، 
ــت كه بيانگر آن است كه پيامبر از جانب  برهان گويايى اس
ــرى را مبعوث  ــد، پيامب ــلاغ مى كند و خداون ــروردگار اب پ
نمى نمايد مگر آنكه به وسيله  معجزات آن پيامبر، پرده هاى 
ــرد و حجت را  ــت را از بين مى ب ــك و تاريكيهاى ظلم ش
ــروردگار، نمونه هايى از اين  ــام مى نمايد و پ ــر منكران تم ب
معجزات را بيان فرموده است و اين نمونه ها، اشاره اى است 
ــولان  ــه خدا، آنها را به پيامبران و رس ــاير معجزاتى ك به س
ديگر اختصاص داده است. از معجزاتى كه خداوند در قرآن 
ــاره كرد: آتشى  ــت، مى توان به اين موارد اش ذكر فرموده اس
ــتان گرديد؛ تسخير باد  ــرد و گلس كه بر حضرت ابراهيم، س
ــى كه سحر ساحران را  ــط سليمان؛ عصاى موس و جنّ توس
ــى به قومش  ــل كرد و خداوند آنچه را كه حضرت عيس باط

مى گويد، چنين بيان مى كند: 
نَ الطينِ كَهَيْئَةِ  بِّكمْ  أَنى أَخْلُقُ لكَم مِّ ن رَّ «قَدْ جِئْتُكُم بئَِايَةٍ مِّ
ِ  وَ أُبْرِئُ الأَكمَهَ وَ  ــإِذْنِ االلهَّ ــهِ فَيَكُونُ طيرَا بِ ــرِ فَأَنفُخُ فِي الطي
ئُكُم بِمَا تَأْكلُونَ وَ  ِ  وَ أُنبَِّ ــإِذْنِ االلهَّ ــرَص وَ أُحْىِ المَْوْتى بِ الأَبْ
ــةً لَّكُمْ إِن كُنتُم  ــى بيُُوتِكمْ  إِنَّ فى ذَلكِ لاَيَ خِرُونَ ف ــا تَدَّ مَ

ؤْمِنِينَ»(21) مُّ
ــب پروردگارتان برايتان معجزه اى آورده ام. من  «من از جان
ــما چيزى به شكل پرنده مى سازم، آن گاه در  از گل، براى ش
ــود و به اذن خدا  آن مى دمم، پس به اذن خدا پرنده اى مى ش
ــى را بهبود مى بخشم و مردگان را  نابيناهاى مادرزاد و پيس
زنده مى گردانم و شما را از آنچه مى خوريد و در خانه هايتان 
ــلماً در اين معجزات، براى  ذخيره مى كنيد، خبر مى دهم. مس

شما اگر مؤمنين باشيد، عبرت است».
ــراء،  ــت از: اس از معجزاتى كه ويژه پيامبراعظم اند، عبارتس
ــق القمر و معجزه  بزرگ كه همانا قرآن كريم است  معراج، ش
ــرب را به تحدى  ــم بلاغت ع ــان عل ــه فصحا و سرشناس ك



سال پنجم 28
شماره17- پاييز 88

فراخوانده است.

داستان پيامبران در قرآن
ــولان الهى در قرآن،  ــت پيامبران و رس ــى سرگذش با بررس
درمى يابيم كه يك موضوع، ممكن است در چند سوره بيان 
ــده باشد، همچنانكه داستان حضرت موسى در 13 سوره  ش
ــده است. قطعاً چنين اسلوبى در بيان، تأكيد و اهميت  ذكر ش
ــت بنابراين  دادن به مفاهيم اين موضوع را دربر خواهد داش
ــخيص راه  ــن همه تكرار، قادر به تش ــى كه با وجود اي كس
ــت نيست، بايد او را غافل ناميد. از طرفى  درست از نادرس
ــه دعوت، از  ــس از چندين مرتب ــا فرد غافلى كه پ چه بس
ــت در ابتدا  خواب غفلت بيدار گردد و فرد عاقل ممكن اس
ــب آن غافل بماند و اين  ــيئى از بعضى جوان در توجه به ش
تكرار است كه باعث بيدارى و توجه شخص و احاطه  كامل 

وى بر آن شئ مى گردد.
ــك پيامبر در  ــت كه قصه ي ــرآن كريم، آن اس ــف ق از لطاي
ــت و همچنين نوع بيان  ــده اس ــوره هاى متعددى ذكر ش س
ــوره با سوره ديگر و هر آيه با آيه  ديگر متفاوت است. تا  س
ــى درباره  پيامبرى در قرآن به تحقيق  آنجايى كه اگر مورخ
ــى تمامى سوره ها آيه به آيه و  ــت به بررس بپردازد، مى بايس
ــابه،  ــات هم معنى بپردازد، زيرا هر آيه با وجود الفاظ مش آي
ــاره دارد. مثالى را در مورد  ــه معانى و اهداف مختلفى اش ب
ــعيب(ع) ذكر مى كنيم. داستان شعيب در  داستان حضرت ش
سوره اعراف، هود و شعراء بيان گرديده است. در هر يك از 
اين سوره ها، موضوع خاصى درباره اين پيامبر بيان گرديده 

ــت؛ مانند چگونگى نصرت خداوند و بيان آزارهايى كه  اس
در راه دعوت تحمّل كرده است، امّا اسلوب و شيوه بيان در 
ــوره مختلف است. همچنين گفتگويى كه بين حضرت  هر س
ــعيب و قومش صورت گرفته است، مبنا و معنايش در هر  ش

سوره با سوره ديگر متفاوت است.
ــوره  اعراف خداوند مى فرمايد: «وَ إِلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ  در س
نْ إِلهٍَ غَيرُهُ  قَدْ جَاءَتْكم  َ مَا لكَم مِّ شعَيْباً  قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا االلهَّ
ــوا النَّاس  بِّكمْ  فَأَوْفُوا الكْيْلَ وَ المِْيزَانَ وَ لا تَبْخَس ن رَّ نَةٌ مِّ بيَِّ
ــدُوا فى الأَرْضِ بعَْدَ إِصلَحِهَا  ذَلكِمْ خَيرٌ  ــيَاءَهُمْ وَ لا تُفْسِ أَش

ؤْمِنِينَ»(22) لَّكُمْ إِن كنتُم مُّ
ــعيب را فرستاديم.  ــان ش ــوى مردم مدين، برادرش «و به س
گفت: اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز 
ــت، در حقيقت شما را از جانب پروردگارتان برهانى  او نيس
روشن آمده است؛ پس پيمانه و ترازو در اتمام نهيد و اموال 
مردم را كم ندهيد و در زمين پس از اصلاح آن، فساد نكنيد. 

اين رهنمودها اگر مؤمنيد براى شما بهتر است».
و امّا در سوره  هود، خداوند مى فرمايد: «وَ إِلى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ 
نْ إِلهٍَ غَيرُهُ  وَ لا تَنقُصوا  َ مَا لكَم مِّ شعَيْباً  قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا االلهَّ
ــى أَخَاف عَلَيْكمْ  ــزَانَ  إِنى أَرَاكم بخَيرٍ وَ إِن ــالَ وَ المِْي المِْكيَ

عَذَاب يَوْمٍ محِيطٍ»(23)
ــعيب را فرستاديم و  ــان ش ــوى اهل مدين، برادرش «و به س
گفت: اى قوم من، خدا را بپرستيد كه براى شما معبودى جز 
ــتى شما را در  ــت و پيمانه و ترازو كم نكنيد، به راس او نيس
ــما بيمناك  نعمت مى بينم، ولى از عذاب روزى فراگير بر ش

هستم».
ب  ــان مى كند: «كَذَّ ــعراء نيز چنين بي ــوره  ش خداوند در س
مْ شعَيْبٌ أَ لا تَتَّقُونَ إِنى  ــلِينَ إِذْ قَالَ لهَُ أَصحَب الأَيْكَةِ المُْرْس
َ وَ أَطِيعُونِ وَ مَا أَسئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ  لكَُمْ رَسولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا االلهَّ
أَجْرٍ  إِنْ أَجْرِى إِلا عَلى رَب العَْلَمِينَ  أَوْفُوا الكَْيْلَ وَ لا تَكُونوُا 
ــتَقِيمِ وَ لا تَبْخَسوا  ــطاسِ المُْس ــرِينَ وَ زِنوُا باِلقِْس مِنَ المُْخْسِ

النَّاس أَشيَاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فى الأَرْضِ مُفْسِدِينَ»(24)
«اصحابى كه فرستادگان را تكذيب كردند، آن گاه كه شعيب 
ــما فرستاده اى در  به آنان گفت: آيا پروا نداريد؟ من براى ش
ــور اعتمادم. از خدا پروا داريد و از من فرمان ببريد و بر  خ
ــما طلب نمى كنم، اجر من جز بر  ــالت، اجرى از ش اين رس
ــه را تمام دهيد و از  ــت. پيمان عهده پروردگار جهانيان نيس
ــان مباشيد و با ترازوى درست بسنجيد و از ارزش  كم فروش

اموال مردم، نكاهيد و در زمين سر به فساد برمداريد».
ــلوبى متنوع در  ــه اى گوناگون و اس ــد به گون ــپس خداون س
ــعيب را تكذيب و رد  ــوره اعراف، سخنان گروهى كه ش س
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ــتَكْبرُوا مِن  ــن بيان مى كند: «قَالَ المَْلأُ الَّذِينَ اس كردند چني
قَوْمِهِ لنَُخْرِجَنَّك يَشعَيْب وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَك مِن قَرْيَتِنَا أَوْ 
 ِ ــودُنَّ فى مِلَّتِنَا  قَالَ أَ وَ لوَْ كُنَّا كَرِهِينَ قَدِ افْترَيْنَا عَلى االلهَّ لتََعُ
ُ مِنهَا  وَ مَا يَكُونُ  انا االلهَّ ــم بعَْدَ إِذْ نجَّ ــاً إِنْ عُدْناَ فى مِلَّتِك كَذِب
ــعَ رَبُّنَا كلَّ شىْ ءٍ  ُ رَبُّنَا  وَسِ ــاءَ االلهَّ لنََا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلا أَن يَش
ــا  رَبَّنَا افْتَحْ بيَْنَنَا وَ بيَنَ قَوْمِنَا باِلحَْقّ ِ وَ  ِ تَوَكلْنَ ــاً  عَلى االلهَّ عِلْم

أَنت خَيرُ الفَْتِحِينَ»(25) 
ــران قومش كه تكبر ورزيدند گفتند: اى شعيب! يا تو و  «س
ــهر خودمان بيرون  ــانى را كه با تو ايمان آورده اند، از ش كس
ــت: آيا هرچند  ــا برگرديد. گف ــا به كيش م ــم كرد ي خواهي
كراهت داشته باشيم؟ اگر بعد از آنكه خدا ما را از آن نجات 
بخشيده، باز به كيش شما برگرديم، در حقيقت به خدا دروغ 
بسته ايم و ما را سزاوار نيست كه به آن بازگرديم مگر آنكه، 
ــروردگار ما بخواهد. پروردگار ما از علمش بر هر چيزى  پ
ــوكل  كرده ايم؛ پروردگارا، ميان ما و  ــه دارد. بر خدا ت احاط

قوم ما به حقّ داورى كن كه تو بهترين داورانى».
ــدا مى كند و  ــتان تغيير پي ــوره  هود، رويكرد داس اما در س
ــعيب و قومش درمى آيد. خداوند  به صورت گفتگو ميان ش
ــك تَأْمُرُك أَن نَّترُك مَا  ــعَيْب أَ صلَوتُ مى فرمايد: «قَالوُا يَش
ــؤُا  إِنَّك لأَنت  ــا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فى أَمْوَلنَِا مَا نشَ ــدُ ءَاباَؤُنَ يَعْبُ
بى  ن رَّ نَةٍ مِّ ــيدُ قَالَ يَقَوْمِ أَ رَءَيْتُمْ إِن كُنت عَلى بيَِّ شِ الحَْلِيمُ الرَّ
ــدُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إِلى مَا  ــناً  وَ مَا أُرِي ــى مِنْهُ رِزْقاً حَس وَ رَزَقَن
أَنْهَات مْ عَنْهُ  إِنْ أُرِيدُ إِلا الاصلَحَ مَا استَطعْت  وَ مَا تَوْفِيقِى 
ــوْمِ لا يجْرِمَنَّكُمْ  ــت وَ إِليَْهِ أُنِيب وَ يَقَ ــهِ تَوَكلْ ِ  عَلَيْ ــااللهَّ إِلا بِ
ثْلُ مَا أَصاب قَوْمَ نوُحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ  ــقَاقى أَن يُصِيبَكم مِّ شِ
ــتَغْفِرُوا رَبَّكمْ ثُمَّ  نكم بِبَعِيدٍ وَ اس قَوْمَ صلِحٍ  وَ مَا قَوْمُ لوُطٍ مِّ
ــعَيْب مَا نفَْقَهُ كَثِيراً  تُوبوُا إِليَْهِ  إِنَّ رَبى رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالوُا يَش
ا تَقُولُ وَ إِنَّا لنَرَات فِينَا ضعِيفاً  وَ لوَْ لا رَهْطك لرََجَمْنَك   مَّ مِّ
 ِ نَ االلهَّ ــا أَنت عَلَيْنَا بعَِزِيزٍ قَالَ يَقَوْمِ أَ رَهْطِى أَعَزُّ عَلَيْكم مِّ وَ مَ
ــاًّ  إِنَّ رَبى بِمَا تَعْمَلُونَ محِيطٌ وَ  ــوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِي وَ اتخَذْتُمُ
ــوْف تَعْلَمُونَ مَن  ــى مَكانتَِكمْ إِنى عَمِلٌ  س ــوْمِ اعْمَلُوا عَل يَقَ
ــذِبٌ  وَ ارْتَقِبُوا إِنى مَعَكمْ  ــهِ عَذَابٌ يخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كَ يَأْتِي

رَقِيبٌ»(26)
«گفتند: اى شعيب! آيا نمازت به تو دستور مى دهد كه آنچه 
پدران ما مي پرستيده اند را رها كنيم يا در اموال خود به ميل 
خود تصرف نكنيم. راستى كه تو بردبار فرزانه اى. گفت: اى 
ــنى  ــيد اگر از جانب پروردگارم دليل روش قوم من، بينديش
ــوى خود روزى نيكويى به من داده  ــته باشم و او از س داش
ــد، آيا مى توانم بر خلاف فرمان او رفتار كنم؟ من هرگز  باش
نمى خواهم چيزى كه شما را از آن بازمى دارم خود مرتكب 

ــوم. من قصدى جز اصلاح [جامعه] تا آنجا كه بتوان،  آن ش
ندارم و توفيق من جز [يارى] خدا نيست. به او توكل كرده ام 
ــما با  ــوى او بازمى گردم و اى قوم من، مخالفت ش ــه س و ب
ــما را بدانجا نكشاند كه [بلايى] مانند آنچه كه به قوم  من ش
ــد و  ــما نيز برس ــيد، به ش نوح يا قوم هود يا قوم صالح رس
ــروردگار خود  ــت و از پ ــما چندان دور نيس قوم لوط از ش
ــه كنيد كه پروردگار من  ــرزش بخواهيد. به درگاه او توب آم
ــتدار بندگان است. گفتند: اى شعيب، بسيارى  مهربان و دوس
ــاً تو را در ميان  ــه را كه مى گويى، نمى فهميم و واقع از آنچ
ــيره تو نبود، قطعاً سنگسارت  خود ضعيف مى بينيم اگر عش
ــدارى. گفت: اى قوم  ــم و تو در مقابل ما قدرتى ن مى كردي
ــيره من پيش شما از خدا عزيزتر است كه او را  من، آيا عش
ــش كرده ايد. پروردگار  ــت سر خود گرفته ايد و فراموش پش
ــما  من، به آنچه انجام مى دهيد، احاطه دارد و اى قوم من ش
ــب امكانات خود عمل كنيد. من نيز عمل مى كنم به  بر حس
ــوا كننده بر چه كسى  ــت كه عذاب رس زودى خواهيد دانس
ــت و انتظار بريد كه من هم با  ــرود مى آيد و دروغگو كيس ف

شما منتظرم».
اما در سوره شعراء قوم شعيب، بر خلاف 2 سوره قبل، او را 
ــار تهديد مى كنند و نه به اخراج از وطنش؛  نه تنها به سنگس
ــا قضاى الهى  ــوره، به مبارزه ب ــعيب در اين س بلكه قوم ش
ــتند كه بر سر آنان از  ــعيب خواس مبادرت ورزيدند و از ش

آسمان سنگ بباراند و خداوند در اين باره مى فرمايد: 
ثْلُنَا وَ إِن  رِينَ وَ مَا أَنت إِلا بشَرٌ مِّ «قَالوُا إِنَّمَا أَنت مِنَ المُْسحَّ
نَ السمَاءِ إِن كُنت  نَّظنُّك لمَِنَ الكَْذِبيِنَ فَأَسقِط عَلَيْنَا كِسفاً مِّ

مِنَ الصدِقِينَ»(27) 
ــدگانى. تو جز بشرى مثل ما  ــون ش «گفتند: قطعاً تو از افس
ــتى و قطعاً تو را از دروغگويان مى دانيم، پس اگر  بيش نيس

از راستگويانى، سنگهايى از آسمان بر سر ما بباران». 
ــعيب را  ــر خداوند در مورد افرادى كه ش ــى ديگ و در جاي
بوُا شعَيْباً كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا  تكذيب كردند مى فرمايد: «الَّذِينَ كَذَّ

بوُا شعَيْباً كانوُا هُمُ الخَْسِرِينَ»(28) فِيهَا  الَّذِينَ كَذَّ
ــانى كه شعيب را تكذيب كرده بودند، چنان نابود شدند  «كس
كه گويى خود در آن ديار سكونت نداشتند. كسانى كه شعيب 

را تكذيب كرده بودند، خود همان زيانكاران بودند».
يْنَا  ــا جَاءَ أَمْرُناَ نجَّ ــوره  هود، خداوند مى فرمايد: «وَ لمََّ در س
نَّا وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظلَمُوا  ــعَيْباً وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّ ش
ــمْ جَثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا  أَلا  الصيْحَةُ فَأَصبَحُوا فى دِيَرِهِ

مَدْيَنَ كَمَا بعَِدَت ثَمُودُ»(29)  بعُْداً لِّ
ــانى را كه با او ايمان  ــعيب و كس «و چون فرمان ما آمد، ش
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ــش نجات داديم و  ــد، به رحمتى از جانب خوي آورده بودن
ــتم كرده بوده اند، فرياد آسمانى فراگرفت و  كسانى را كه س
ــى در آن خانه ها هرگز  ــان از پا درآمدند. گوي در خانه هاش
ــن، همان گونه كه  ــتند. هان! مرگ بر مردم مدي اقامت نداش

ثمود هلاك شدند».
ــوهُ فَأَخَذَهُمْ  بُ ــد مى فرمايد: «فَكَذَّ ــعراء خداون و در سوره ش

عَذَاب يَوْمِ الظلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيمٍ»(30) 
ــس او را تكذيب كردند و عذاب روز ابر [آتش بار] آنان  «پ

را فروگرفت و به راستى آن عذاب، روزى هولناك بود».
ــاير  ــت كه خداوند، س ــان روش حكيمانه اى اس ــن هم و اي

داستانهاي پيامبران و رسولان را در قرآن بيان مى كند. 

عصمت پيامبران 
ــت كه خداوند به  ــت الهى براى پيامبران مصونيتى اس عصم
ــتباه  ــدن به گناه و اش ــت تا از دچار ش آنان عطا فرموده اس
محفوظ بمانند و بديها و زشتيها به نفوس ايشان نفوذ ننمايد 

و آنان از هرگونه عيب و نقصى مبرّا مى باشند.
عصمت براى پيامبر، امرى ضرورى است؛ زيرا ايشان اسوه 
حسنه و نمونه كامل و امام امتها و مردم هستند. خداوند نيز 
پيامبران را به آداب پيامبرى براى نيل به اين هدف آشنا كرد 
و آنان را براى به عهده گرفتن امانتى بزرگ، آماده كرد؛ پس 
ــان را از بين بندگانش برگزيد و با بذل عنايت  خداوند، ايش
ــرادى كه اهل مبارزه و جهاد و  ــتر خويش، آنها را از اف بيش
ــند، قرارداد و هدف نبوت، همانا  مصمم در نيل به هدف باش
ــرى در اصلاح امور دنيا و آخرت است و  رهبرى جامعه بش
ناگزير بايد شرايط رهبرى و زعامت مهيا باشد، لذا پيامبران 
ــند كه مبرا از  ــتان امينى براى مردم باش ــد همچون دوس باي
هرگونه خطا و اشتباه و لغزشى باشند تا مردم به آنها اعتماد 
ــت داده و  ــد؛ زيرا در غير اين صورت، اعتماد را از دس كنن

جاى شك و ترديد در گفته هاى آنان باقى خواهد ماند.
ــى آيات قرآنى مربوط به پيامبران و رسولان به اين  با بررس
ــيد كه خداوند، عنايت ويژه اى به عصمت  نتيجه خواهيم رس
ــئله   ــت؛ زيرا آيات فراوانى به بيان مس ــته اس پيامبران داش
ــد  ــردازد. در ابتداي امر به نظر مى رس ــاء مى پ عصمت انبي
ــى آيات با عصمت پيامبران منافات دارد و لكن با كمى  بعض
ــناخت، درمى يابيم كه اين آيات، هيچ  دقت و امعان نظر و ش
تعارضى با عصمت پيامبران ندارد. بنابراين، براى اثبات اين 

ادعا نمونه اى از آيات ذكر مى گردد:
نمونه اى از اين آيات الهى درباره  حضرت آدم است. هنگامى 
كه شيطان او را وسوسه نمود تا از درخت نهى شده بخورد، 

اين آيه اين گونه است: «و عصى آدمُ ربَّه فَغَوى»(31) 
«و اين گونه آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و به بيراهه 

رفت».
چگونه ممكن است كه حضرت آدم كه پيامبر است، عصيان 
ــاره حضرت آدم و حوا  ــد؟ همچنين كلام بارى تعالى درب كن
ن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنهَا  اين گونه است: «هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِّ
ت  ا تَغَشاها حَمَلَت حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّ ــكُنَ إِليَهَا  فَلَمَّ زَوْجَهَا ليَِس
َ رَبَّهُمَا لئَنْ ءَاتَيْتَنَا صلِحاً لَّنَكُوننََّ مِنَ  عَوَا االلهَّ ا أَثْقَلَت دَّ بِهِ  فَلَمَّ

الشكِرِينَ»(32) 
«اوست آن كس كه شما را از نفس واحد آفريد و جفت وى 
ــد آورد؛ پس چون[آدم] با او [حوا] درآميخت،  را از آن پدي
باردار شد. بارى سبك و [چندى] با آن [بار سبك] گذرانيد 
و چون سنگين بار شد، پروردگار خود را خواندند كه اگر به 
ــته عطا كنى، قطعاً از سپاسگزاران خواهيم  ما فرزندى شايس
بود و چون به آن دو [فرزندى] شايسته داد و در آنچه [خدا] 
ــريكانى قرار دادند و خدا از  ــان داده بود، براى او ش به ايش
ــريك قرار دادند، برتر است». چگونه ممكن  آنچه [با او] ش

است كه آدم و حوا براى خدا شريك قرار بدهند؟
ــد: «وَ إِذْ قَالَ  ــد متعال مى فرماي ــتان ابراهيم خداون در داس
إِبْرَهِيمُ رَب أَرِنى كيْف تُحْىِ المَْوْتى  قَالَ أَ وَ لمَْ تُؤْمِن  قَالَ 

بلَى وَ لكَِن لِّيَطمَئنَّ قَلْبى»(33) 
ــان  «و ياد كن آن گاه كه ابراهيم گفت: پروردگارا، به من نش
ــى؟ فرمود: مگر ايمان  ــه چگونه مردگان را زنده مى كن ده ك

نياورده اى؟ گفت: چرا تا دلم آرامش يابد».
ــه حضرت ابراهيم  ــت؟ آيا امكان دارد ك ــان چيس آن اطمين

ايمان و اطمينان قلبى نداشته باشد؟ 
در داستان حضرت يوسف، خداوند چنين مى فرمايد: «وَ لقََدْ 

ءَا برُْهَنَ رَبِّهِ»(34)  ت بِهِ  وَ هَمَّ بهَا لوَْ لا أَن رَّ هَمَّ
«در حقيقت [آن زن] آهنگ وى كرد [يوسف نيز] اگر برهان 

پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى كرد».
ــت: «ظنَّ  ــتان حضرت داود قول خداوند چنين اس در داس
ــاً وَ أَناَب فَغَفَرْناَ لهَُ  غْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِع ــتَ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاس
ــا او را آزمايش كرديم؛  ــت كه م ذَلكِ»(35)؛ «داوود دانس
ــت و به رو درافتاد و  ــس از پروردگارش، آمرزش خواس پ

توبه كرد».
ــت كه ايشان مرتكب شده اند و خواستار  اين چه لغزشى اس

بخشايش خدا هستند؟
ــليمان خداوند نيز مى فرمايد: «فَقَالَ  ــتان حضرت س در داس
جَابِ  يرِ عَن ذِكْرِ رَبى حَتى تَوَارَت باِلحِْ ــى أَحْبَبْت حُب الخَْ إِن

رُدُّوهَا عَلىَّ  فَطفِقَ مَسحَا باِلسوقِ وَ الأَعْنَاقِ»(36) 
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«[سليمان] گفت: واقعاً من دوستى اسبان را بر ياد پروردگار 
ــيد] در پس  ــت و خورش ــح دادم تا [هنگام نماز گذش ترجي
ــن بازآوريد؛  ــبها را] نزد م ــد. [گفت: اس حجاب ظلمت ش
ــيدن بر ساقها و گردن آنها [و  ــروع كرد به دست كش پس ش

سرانجام وقف كردن آنها در راه خدا]».
ــتان حضرت موسى كلام بارى تعالى چنين است: «وَ  در داس
ــا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَينِ  نْ أَهْلِهَ ــلَ المَْدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِّ دَخَ
ــتَغَثَهُ الَّذِى مِن  هِ  فَاس ــيعَتِهِ وَ هَذَا مِنْ عَدُوِّ يَقْتَتِلانِ هَذَا مِن شِ
هِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ  قَالَ  ــيعَتِهِ عَلى الَّذِى مِنْ عَدُوِّ شِ

بِينٌ»(37)  هَذَا مِنْ عَمَلِ الشيْطنِِ نَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّ
ــهر شد بى آنكه مردمش متوجه باشند؛ پس دو  «در داخل ش
مرد را در زد و خورد يافت: يكى از پيروان او و ديگرى از 
ــى  ــمنان او بود. آن كس كه از پيروانش بود، بر ضدّ كس دش
ــمنش بود، از او يارى خواست؛ پس موسى مشتى به  كه دش
ــت. گفت: اين كار شيطان است؛ زيرا كه او  او زد و او را كش

دشمنى گمراه كننده و آشكار است».
در بعضى از آياتى كه درباره خاتم الأنبياو المرسلين، حضرت 
ــات، با عصمت  ــت، گويا اين آي ــد بن عبداالله(ص) اس محم
ايشان منافات و تعارض دارد، اما با دقت نظر و تأمل به اين 
ــد كه هيچ منافاتى وجود ندارد؛  حقيقت رهنمون خواهيم ش
ــاره كرد: «وَ تخْشى النَّاس وَ  مثلاً، مى توان به آيات ذيل اش

ُ أَحَقُّ أَن تخْشاهُ»(38)  االلهَّ
ــزاوارتر بود كه از او  ــى با آنكه خدا س «و از مردم مى ترس

بترسى».
ُ لكَ»(39)؛ «اى پيامبر، چرا  مُ مَا أَحَلَّ االلهَّ «يَأَيهَا النَّبىُّ لمَِ تحَرِّ

آنچه را كه خدا براى تو حلال گردانيده، حرام مى كنى؟» 
ــى يُثْخِنَ فى الأَرْضِ   ــرَى حَت «مَا كانَ لنَِبىٍ أَن يَكُونَ لهَُ أَس
ُ عَزِيزٌ  ــرَةَ  وَ االلهَّ ــدُ الاَخِ ُ يُرِي ــا وَ االلهَّ نْيَ ــرَض الدُّ ــدُونَ عَ تُرِي

حَكِيمٌ»(40) 
ــربها از  ــت كه [براى أخذ س ــزاوار نيس «هيچ پيامبرى را س
ــيرانى بگيرد تا در زمين به طور كامل از آنها  ــمنان] اس دش
ــما متاع دنيا را مى خواهيد و خدا آخرت را  ــتار كند. ش كش

مى خواهد و خدا شكست ناپذير حكيم است».
كى أَوْ  «عَبَس وَ تَوَلى أَن جَاءَهُ الأَعْمَى وَ مَا يُدْرِيك لعََلَّهُ يَزَّ
ى وَ مَا  غْنى فَأَنت لهَُ تَصدَّ ــتَ ا مَنِ اس كْرَى أَمَّ رُ فَتَنفَعَهُ الذِّ كَّ يَذَّ
ا مَن جَاءَك يَسعَى وَ هُوَ يخْشى فَأَنت  كى وَ أَمَّ عَلَيْك أَلا يَزَّ

عَنْهُ تَلَهَّى»(41) 
ــيد و روى گردانيد كه آن مرد نابينا پيش  ــره درهم كش «چه
او آمد و تو چه دانى، شايد او به پاكى گرايد يا پند پذيرد و 
اندرز سودش دهد، اما آن كس كه خود را بى نياز مى پندارد، 
ــئوليتى  تو بدو مى پردازى، با آنكه اگر پاك نگردد، بر تو مس

ــت، اما آن كس كه شتابان پيش تو آمد در حالى كه [از  نيس
خدا] مى ترسيد، از او به ديگران مى پردازى».

ــرزنش  ــورد س ــه اى م ــرت به گون ــات آن حض ــن آي در اي
ــأ سرزنش را تقصير و اشتباه  قرارمى گيرد و مى توان سرمنش
ــت، اما تقصير و اشتباه با عصمت سنخيت ندارد و لكن  دانس
ــث نزول آيه گرديده  ــببى كه باع با تأمّل و نظر دقيق در س
ــب مى بريم كه هيچ جاى  ــأن نزول) پى به اين مطل است(ش

تعارضى با مسئله  عصمت وجود ندارد.

واقعيت امر در خصوص اشكالهاى وارده
ــده را تا آنجايى كه  ــت تا دليل مسائل ذكر ش ابتدا لازم اس
ــا توانايى دارد، تبيين نماييم تا قلوب ما مطمئن گردد  فهم م
و جاى هيچ گونه وسوسه و فكر باطلى باقى نماند. نخستين 
ــئله عصيان حضرت آدم بود:  مطلبى را كه بازگو كرديم، مس

«و عصى آدمُ ربَّه فَغَوى»(42)
ــرت آدم امر كرد كه از درخت  ــن آيه، خداوند به حض در اي
ــا ابليس او را فريب داد تا آنكه با  ــده تناول نكند، ام نهى ش
همسرش از آن درخت تناول كردند؛ پس بارى تعالى آن دو 
ــوى زمين فرستاد. چگونه  ــت اخراج كرد و به س را از بهش
ممكن است پيامبرى معصوم مرتكب چنين واقعه اى گردد؟ 
ــى، عمدى نبوده؛ بلكه  ــخ مى توان گفت: اين نافرمان در پاس
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در واقع سبب اين نافرمانى، فراموشى بوده است و نمى توان 
ــى حكمى بسان تقصير و گناه وضع نمود؛ زيرا  براى فراموش
فراموشى، در واقع نافرمانى ظاهرى است و گفته شده است 
كه حضرت آدم، در خوردن ميوه درخت تأمل كرد و فهميد 
ــت؛ پس  كه خداوند او را از اين درخت معين، نهى كرده اس
از آن نخورد، ولى از درخت ديگرى كه از جنس آن درخت 
ــمار آمد. در  ــه اين اعتبار، عاصى به ش ــود، خورد؛ پس ب ب
ــتباه كرد  واقع حضرت آدم اجتهاد كرد ولى در اجتهادش اش
ــمار آمد، امّا با توجه  و اين خطاى در اجتهاد، عصيان به ش
ــام حضرت آدم و اطلاع از اين موضوع  به ارزش والاى مق
كه قضيه  فوق، قبل از بعثت حضرت آدم اتفاق افتاده است، 

شك و شبهه مربوط به اين امر زايل مى گردد.
ا ءَاتَاهُمَا صلِحاً  ــد مى فرمايد: «فَلَمَّ در آيه  ديگرى نيز خداون
ا يُشرِكُون»(43) ُ عَمَّ جَعَلا لهَُ شرَكاءَ فِيمَا ءَاتَاهُمَا  فَتَعَلى االلهَّ

ــته داد در آنچه كه خداوند  «و چون به آن دو فرزندى شايس
بديشان داده براى او شريكانى قرار دادند و خدا از آنچه كه 

با او شريك مى گردانند برتر است».
ــت كه در  ــخن، موضوع حذف مضاف مطرح اس ــن س در اي
اصل «هما» مضاف اليه براى مضافى محذوف است كه كلمه 
ــد كه پيمان خود را  «اولاد و ذرية» مضاف محذوف مى باش
ــتند و خدا را فراموش كردند و براى خداوند، شريك  شكس
ــمت از آيه مى باشد كه  ــدند و دليل اين امر، اين قس قائل ش
ــر منظور از «هما»  كُون»؛ چرا كه اگ ــرِ ا يُش ُ عَمَّ «فَتَعَلى االلهَّ
ــت چنين  ــود، خداوند تبارك و تعالى مى بايس آدم و حوا ب
ــركان» اما در اين آيه با ضمير  ا يش ُ عَمَّ مى فرمود: «فتَعََلى االلهَّ

جمع ذكر گرديده است. 
اما در داستان حضرت ابراهيم بر حسب ظاهر آيه، حضرت 
ابراهيم، قلبش مطمئن نيست؛ زيرا مى گويد: «وَ لكَِن لِّيَطمَئنَّ 
قَلْبى» و لكن شايسته است كه تنها به اين قسمت از آيه توجه 
ننماييم؛ بلكه بايسته است قبل و بعد از آيه مورد توجه قرار 
ــه ابراهيم با نمرود، درباره  پروردگارش  گيرد. در آنجايى ك
ــد: «رَبىَ الَّذِى يُحْىِ وَ  به مجادله مى پردازد ابراهيم مى گوي
ــت» و اگر به اين آيه توجه كنيم، درمى يابيم كه حضرت  يُمِي
ــده مى گرداند و مى ميراند، ايمان  ابراهيم به خداوندى كه زن
ــد، آيا ايمان  ــل دارد. هنگامى كه خداوند از او مى پرس كام
ــتم و ايمان،  ــم مى گويد: چرا، من مؤمن هس ــدارى، ابراهي ن
چيزى جز اطمينان قلبى نيست اما ابراهيم با اين درخواست 
ــلاي ايمان نائل گردد و به  ــت تا به درجه اع خويش خواس

اطمينان كه همانا مشاهده محسوس است، نائل گردد.
ت  در داستان حضرت يوسف خداوند مى فرمايد: «وَ لقََدْ هَمَّ

ءَا برُْهَنَ رَبِّهِ»(44)  بِهِ  وَ هَمَّ بهَا لوَْ لا أَن رَّ
«در حقيقت [آن زن] آهنگ وى كرد [يوسف نيز] اگر برهان 

پروردگارش را نديده بود، آهنگ او مى كرد».
ــد: زن عزيز مصر،  ــران در اين مورد مى گوين بعضى از مفس
ــف هم بستر شود و يوسف چنين قصدى  قصد كرد كه با يوس
ــود؛ پس چيزي از  ــروع كرده ب ــف اين كار را ش كرد و يوس
ــته هر دو نمانده بود كه جبرئيل آمد و به  ــدن خواس تمام ش
ــف گفت: تو پيامبر خواهى بود و اين عمل براى كسى  يوس
كه در آينده از پيامبران خواهد بود، شايسته نيست؛ پس اين 
ــران، آمدن جبرئيل،  ــل را انجام نده و به عقيده اين مفس عم
ــران مى گويند:  برهان پروردگار بود و گروهى ديگر از مفس
ــف صورت پدر را ديد  ــان پروردگار، همان بود كه يوس بره
ــرد و او را آگاه  ــتانش را گاز مى گي ــى كه پدر انگش در حال
مى سازد و گروهى ديگر از مفسران در اين مورد مى گويند: 
ــف از طرف پروردگار خوانده شد كه اى يوسف،  همانا يوس
ــم تو در ديوان انبياء نوشته شده؛ چرا مرتكب عمل  همانا اس

سفيهان مى شوى؟
ــن پيامبرى  ــوال، نه تنها باعث وه ــك همه اين اق بدون ش
ــف مى گردد؛ بلكه ممكن است پيامبرى او را نابود كند؛  يوس
ــخص، هرچند كه فاسق باشد، اگر جبرئيل بر  چرا كه هر ش
ــود تا او را از يك گناه مطلع كند، قطعاً راهى جز  او نازل ش
ــف را  دورى از اين گناه ندارد و اين روايات، حضرت يوس
ــد كه كاملاً فاقد اراده است  ــخصى به تصوير مى كش مانند ش
كه اگر موانعى از طرف خدا براى او ظاهر نشود، دچار گناه 

مى شود. 
ــف معناى  ــياق آيات مربوط به حضرت يوس با تأمل در س
ــه قبلش چنين  ــن مى گردد. آي ــت بِهِ  وَ هَمَّ بهَا» روش «هَمَّ
ــهِ وَ غَلَّقَتِ  ــد: «وَ رَوَدَتْهُ الَّتى هُوَ فى بيَْتِهَا عَن نَّفْسِ مى گوي
ــنَ  ِ  إِنَّهُ رَبى أَحْس ــت هَيْت لكَ  قَالَ مَعَاذَ االلهَّ ــوَب وَ قَالَ الأَبْ

مَثْوَاى  إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظلِمُونَ»(45) 
«آن بانو كه وى در خانه اش بود، خواست از او كام گيرد و 
ــف  درها را پياپى جفت كرد و گفت: بيا كه از آن توام. يوس
گفت: پناه بر خدا او آقاى من است. به من، جاى نيكو داده 

است. قطعاً ستمكاران رستگار نمى شوند».
ــت:  آيه ديگرى كه زن عزيز مصر بدان اعتراف كرده، اين اس

«وَ لقََدْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاستَعْصمَ»(46) 
ــت»  ــتم، ولى او خود را نگاه داش «آرى من از او كام خواس
يوسف از اين كار، ابا كرد و به شدت امتناع كرد و بعد از اين 
»(47)؛ «اكنون  بود كه زن عزيز گفت: «الئََْنَ حَصحَص الحَْقُّ
ــكار شد، من بودم كه از او كام خواستم؛ بى شك  حقيقت آش
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او از راستگويان است».
قرآن بر اين موضوع تأكيد مى نمايد كه زن عزيز مصر، واقعاً 
به حضرت يوسف تعلق خاطر داشت و گمان او اين بود كه 
حضرت يوسف خدمتكارى مانند ساير خدمتكاران است كه 
هيچ گاه اوامر او را نافرمانى نمى كند؛ پس زن عزيز، اسباب 
ــا را آماده كرد و تمام درها را بست و محل را از خدم  فحش
و حشم خالى كرد؛ پس يوسف در اين امر، از او تبعيت نكرد 
ــخصى  ــوددارى نمود و از جوان خدمتكار مطيع، به ش و خ
  ِ انقلابى تبديل شد كه با تمام وجود، ندا مى زد: «قَالَ مَعَاذَ االلهَّ
ت  ــنَ مَثْوَاى» و از اين آيه مراد آيه  «وَ لقََدْ هَمَّ إِنَّهُ رَبى أَحْس

بِهِ  وَ هَمَّ بهَا» مشخص مى گردد. 
زن عزيز نيز به اين علت قصد او را كرد كه از يوسف انتقام 
ــف از فرمان او سرپيچى كرده بود در حالى  بگيرد؛ زيرا يوس
كه او زنى بود كه هيچ كس حقّ سرپيچى اوامر او را نداشت؛ 
ــخص خادمى چون يوسف؛ چرا كه زن عزيز، در  به ويژه ش
حد جنون، عاشق حضرت يوسف شده بود. هنگامي كه زن 
ــد، از حالت عادى  ــف گردي عزيز مصر، متوجه امتناع يوس
خارج گرديد و قصد اذيت او را كرد؛ چرا كه به نظر خودش، 
يوسف فرصت عمر زليخا را ضايع كرده بود، اما يوسف چه 
ــف، دفاع از خود و فرار  هدفى را دنبال مى نمود؟ هدف يوس
ــق و فجور بود؛ زيرا اين  ــتن درهاى شر و فس از گناه و بس
ــث آينده و آنچه در اين  ــف، از حي عمل، به علت مقام يوس
شرايط سخت بايد انجام دهد، شايسته حضرت يوسف است 
ءَا برُْهَنَ رَبِّهِ» يا اگر نبود حضور  و گفته خداوند: «لوَْ لا أَن رَّ
صاحبخانه كه همان عزيز مصر باشد، در خانه اتفاق مى افتاد 
كه عاقبتش مناسب نبود و حضور عزيز باعث شد كه از اين 
وضعيت نجات يابد و اگر عزيز حضور پيدا نمى كرد، اوضاع 
ــا كه خطر انتقام  ــف و زن متشنج مى شد و چه بس بين يوس
ــدت مى گرفت و خطرى كاملاً جدى، يوسف را  زن عزيز ش
تهديد مى نمود و به اين صورت رنج و محنت يوسف برطرف 
ــاس اين آيه، برى بودن حضرت يوسف از هر  گرديد و براس
ــيد. عقيده بعضى از محققان در  گناه و معصيتى به اثبات رس
ــوى  ــت كه نظر زن عزيز و رفتن به س اين باره، اين گونه اس
ــف با اقبال بود، ولى رفتن يوسف به سوى زن عزيز، با  يوس
ــف، برهان  ــى صورت گرفت و منظور از آنكه يوس بى رغبت
ــروردگارش را ديد، چيزى جز ايمان قلبى او نبود؛ ايمانى  پ
ــه بين او و بدى فاصله انداخت و او را از بدى حفظ نمود  ك

و اين نظريه، بسيار زيبا و متقن است.
ــد مى فرمايد: «وَ هَلْ أَتَاك  ــتان حضرت داود خداون در داس
رُوا المِْحْرَاب إِذْ دَخَلُوا عَلى دَاوُدَ فَفَزِعَ  ــوَّ نبََؤُا الخَْصمِ إِذْ تَس

ــمْ  قَالوُا لا تَخَف  خَصمَانِ بغََى بعَْضنَا عَلى بعَْضٍ فَاحْكُم  مِنهُ
ــوَاءِ الصرَطِ إِنَّ هَذَا  ــطِط وَ اهْدِناَ إِلى س بيَْنَنَا باِلحَْقّ ِ وَ لا تُش
أَخِى لهَُ تِسعٌ وَ تِسعُونَ نعَْجَةً وَ لىَ نعَْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا 
ــؤَالِ نعَْجَتِك إِلى  طابِ قَالَ لقََدْ ظلَمَك بسِ ــى فى الخِْ ن وَ عَزَّ
لَطاءِ ليََبْغِى بعَْضهُمْ عَلى بعَْضٍ إِلا  نَ الخُْ ــهِ  وَ إِنَّ كَثِيراً مِّ نِعَاجِ
ا هُمْ  وَ ظنَّ دَاوُدُ  ــتِ وَ قَلِيلٌ مَّ ــنَ ءَامَنُوا وَ عَمِلُوا الصلِحَ الَّذِي
أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَ خَرَّ رَاكِعاً وَ أَناَب فَغَفَرْناَ لهَُ ذَلكِ  وَ 

إِنَّ لهَُ عِندَناَ لزَُلفَْى وَ حُسنَ مَئَابٍ»(48) 
«و آيا خبر دادخواهان، چون از نمازخانه او بالا رفتند به تو 
ــيد، وقتى [به طور ناگهانى] بر داود درآمدند و او از آنان  رس
به هراس افتاد، گفتند: مترس [ما] دو مدعى [هستيم] كه يكى 
ــان ما به حق داورى  ــا بر ديگرى تجاوز كرده؛ پس مي از م
ــت راهبر باش.  ــو و ما را به راه راس كن و از حق، دور مش
ــخص، برادر من است. او را نود و نه ميش و مرا يك  اين ش
ــت و مى گويد: آنها را به من بسپار و در سخنورى  ميش اس
ــاً او در مطالبه  ــت. [داود] گفت: قطع ــر من غالب آمده اس ب
ــهاى خودش بر تو ستم كرده و در  ميش تو [اضافه] بر ميش
حقيقت بسيارى از شريكان به همديگر ستم روامى دارند؛ به 
استثناى كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند و 
اينها بس اندكند و داود دانست كه ما او را آزمايش كرده ايم؛ 
پس از پروردگارش آمرزش خواست و به روى افتاد و توبه 
كرد و بر او [ماجرا] را بخشوديم و در حقيقت براى او پيش 

ما تقرب و فرجامى خوش خواهد بود».
ــبت دادن اين موضوع كه حضرت  ــران در نس بعضى از مفس
ــته است و يك زن شوهردار ديگرى  داود، نود و نه زن داش
ــت تا اسباب جدايى وى از  ــته اس را نيز فريب داده و خواس
شوهرش را فراهم آورد تا اينكه عدد زنهايش به صد برسد، 
ــته را به صورت دو مرد  پس در اين هنگام، خداوند دو فرش
متخاصم كه يكى از آنها نود و نه ميش و ديگرى يك ميش 
ــت، مى فرستد و مردى كه صاحب نود و نه ميش است،  داش
مى خواهد كه آن ميش را به تملك خودش درآورد تا اينكه 
ــد و داود حكم بر ظالم بودن  ــهايش به صد برس تعداد ميش
اين امر داد و اين حكم، از طرف خداوند براى داود تعليمى 
ــوب گرديد بنابراين، از ازدواج با زنى كه قصد داشت  محس

تعداد زنهايش، به صد برسد منصرف گرديد.
ــب  ــه موج ــت ك ــى اس ــاى ضعيف ــت، از روايته ــن رواي اي
ــدن عصمت انبياى الهى مى گردد؛ پيامبرانى كه  خدشه دارش
خداوند آنها را انتخاب كرده و آنان را از معاصى مبرا ساخته 
و از بين مخلوقات برگزيده است. داستانى كه خداوند متعال 
ــتان دو مردى است كه يكى  ــت، داس در قرآن ذكر نموده اس
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ــان، صاحب نود و نه ميش و ديگرى تنها صاحب يك  از آن
ــش براى گرفتن آن يك  ــت و صاحب نود و نه مي ميش اس
ــت. در اين صورت، اين  ــا ديگري به منازعه پرداخ ميش ب
ــرت داود در مكانى كه نه جاى حكم و نه  ــرد، بر حض دو م
ــت وارد  زمان جلوس آن حضرت براى دادخواهى بوده اس
ــدند و به همين علت حضرت داود گمان مى كرد، اين دو  ش
قصد كشتن او را دارند، اما هنگامى كه اين امر اثبات گرديد 
ــا يكديگر دارند، جهت  ــه علت منازعه اى كه ب كه اين دو ب
ــرت به علت اين گمان  ــى نزد او آمده اند، آن حض دادخواه
ــجده مى افتد؛  ــتباه، از پروردگار آمرزش مى طلبد و به س اش
ــرت دارد. پس خداوند  ــه از خداوند، طلب مغف در حالى ك
ــبب اين گمانى كه شايسته او نبود، مورد مغفرت  او را به س
خود قرار مى دهد؛ چرا كه حسنات الأبرار، سيئات المقربين 

محسوب مى شود.
ــد مى فرمايد: «إِذْ  ــليمان، خداون ــتان حضرت س اما در داس
ــادُ فَقَالَ إِنى أَحْبَبْت حُب  يَ ــىّ ِ الصفِنَت الجِْ عُرِض عَلَيْهِ باِلعَْش
ــابِ رُدُّوهَا عَلىَّ   جَ ــوَارَت باِلحِْ ــن ذِكْرِ رَبى حَتى تَ يرِ عَ الخَْ

فَطفِقَ مَسحَا باِلسوقِ وَ الأَعْنَاقِ»(49)
ــل را بر او  ــبهاى اصي ــروب، اس ــه [طرف] غ ــى ك «هنگام
ــتى اسبان را  ــليمان] گفت: واقعاً من دوس عرضه كردند، [س
ــت و  ــروردگارم ترجيح دادم تا [هنگام نماز گذش ــر ياد پ ب
ــيد] در پس حجاب ظلمت شد. [گفت: اسبها] را نزد  خورش
ــروع كرد به دست كشيدن بر ساقها و  من بازآوريد؛ پس ش

گردن آنها». 
ــر اين عقيده اند  ــران درباره علت اين آيات ب بعضى از مفس
ــليمان عرضه كردند،  ــبها را بر حضرت س كه هنگامى كه اس
حضرت سليمان از نماز غافل شد تا اينكه خورشيد غروب 
كرد و تاريكى فرارسيد و وقت نماز گذشت؛ پس حضرتش 
عصبانى شد و امر به برگرداندن آنها كرد و حضرت سليمان 

شروع به زدن آنها با شمشير كرد و آنها را كشت.
ــليمان نازل  ــى كه در تكريم حضرت س ــى آيات اما با بررس
گرديده است، لازم است تا معناى آيات كريمه را با مقتضاى 
ــب گردانيم. آنجايى كه اسبها بر حضرت  ــياق متناس اين س
ــبب اينكه جزو ادوات  ــدند و حضرت آنها را به س عرضه ش
جهاد در راه خدا هستند، دوست مى داشت و آن حضرت به 
ــت، گفت:  ــبها را مظهر خير و نعمت مى دانس اين دليل كه اس
ــبان موجب مي گردد تا ياد  ــا من به دليل اينكه اين اس همان
ــبب اين  ــت دارم. به س خدا در قلب من به وجود آيد، دوس
ــم حضرت دور  ــتند و از چش ــبها گذش امر، هنگامى كه اس
ــدند، حضرت امر به برگرداندن آنها براى بار دوم نمود و  ش
ــروع به دست كشيدن به ساق و گردن اسبان كرد و بدين  ش

صورت آنها را مورد تكريم قرار داد. 
اما قتلى كه حضرت موسى انجام داد و مردى از اهالى مصر 
ــاند، قتل غير عمدى بوده است؛ به گونه اى كه  را به قتل رس
ــته شدن شخص  ضربه حضرت، در حالت عادى باعث كش
ــدن گرديد كه  ــته ش نمى گرديد، ولى اين ضربه، منجر به كش
ــدام از طرفين دعوا، چنين اراده اى ننموده بودند و اين  هيچ ك

اتفاق، قبل از بعثت موسى اتفاق افتاد.
مهم ترين دليل بر اينكه حضرت موسى، قبل از بعثت، مرتكب 
ــده، اين است كه هنگامى كه حضرت به پيامبرى  اين قتل ش
ــدا ايمان آورد،  ــت كه به خ ــد و از فرعون خواس مبعوث ش
ــداً وَ لبَِثْت فِينَا مِنْ  ــون گفت: «قَالَ أَ لمَْ نرَُبِّك فِينَا وَليِ فرع
عُمُرِك سِنِينَ وَ فَعَلْت فَعْلَتَك الَّتى فَعَلْت وَ أَنت مِنَ الكَْفِرِينَ 
ا خِفْتُكُمْ  ــرَرْت مِنكُمْ لمََّ ــالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَ أَناَ مِنَ الضالِّينَ فَفَ قَ

فَوَهَب لى رَبى حُكْماً وَ جَعَلَنى مِنَ المُْرْسلِينَ»(50) 
ــو را از كودكى در ميان خود نپرورديم  «فرعون گفت: آيا ت
ــرانجام  ــاليانى چند از عمرت را پيش ما نماندي؟ و س و س
ــانى. گفت: آن را هنگامى  كار خود را كردى و تو از ناسپاس
ــدم كه از گمراهان بودم و چون از شما ترسيدم،  مرتكب ش
ــيد و [مرا] از  ــن دانش بخش ــروردگارم به م ــم تا پ گريخت

پيامبران قرار داد».
ــرم(ص) كه  ــد را درباره پيامبراك ــن گفته خداون ــا اگر اي ام
ــى  ُ مُبْدِيهِ وَ تخْش ــك مَا االلهَّ ــد: «وَ تخْفِى فى نفَْسِ مي فرماي

ُ أَحَقُّ أَن تخْشاه»(51)  النَّاس وَ االلهَّ
ــكاركننده آن بود، در دل خود نهان  ــه را كه خدا آش «و آنچ
ــيدي، با آنكه خدا سزاوارتر بود  مي كردي و از مردم مي ترس

كه از او بترسى».
ــر به قصد ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش توجه كنيم،  اگ
ــول  ــرخوانده رس درخواهيم يافت كه زينب در ابتدا زن پس
ــب از اينكه خودش  ــت و زين اكرم، زيد بن حارثه بوده اس
ــرت  ــت و به همين علت، معاش ــو زيد بپندارد، ابا داش را كف
ــن اين دو به تيرگى گراييد و زيد از اين تيرگى روابط، به  بي
ــكايتها برد. پيغمبر نيز به ايشان مى فرمود: زينب را  پيامبر ش
ــه كن، اما هنگامى كه زيد نتواست  نگهدار و تقواى الهى پيش
ــل نمايد، زينب را طلاق داد و خداوند  اين وضعيت را تحم
ــر درآورد؛ يعنى امر به ازدواج پيامبر  ــه ازدواج پيامب او را ب

با زينب كرد.
ــرعى جليله اى بود كه عادت اشتباهى  امر خداوند، حكم ش
ــرام تلقى  ــرخوانده ح ــده را با زن پس ــه ازدواج پدرخوان ك
ــد حقيقى بر  ــرد آثار فرزن ــود و ثابت ك ــرد، ابطال نم مى ك
ــا معناى اين آيه كه  ــود و ام فرزند خواندگى مترتب نمى ش
ــول اكرم(ص) در نفس خويش حب  مى فرمايد: حضرت رس
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زينب را مخفى مى كرد و حقيقت را براى زيد نمى گفت: اين 
ــت؛ بلكه پيامبر از حرف مردم در اين مورد مى ترسيد و  نيس
اقدام به ازدواج نمى كرد و به همين علت مورد سرزنش قرار 
جْنَكَهَا»(52)؛ «چون  نهَا وَطراً زَوَّ ا قَضى زَيْدٌ مِّ ــت «فَلَمَّ گرف
زيد از آن زن كام گرفت و او را ترك گفت، وى را به نكاح 

تو درآورديم».
ــب ازدواج كند در  ــرم را ملزم كرد كه با زين ــى پيامبراك يعن
حالى كه پيامبر از عواقب اين ازدواج مى ترسيد. از اين گفته 
ُ لكَ»(53) «اى  مُ مَا أَحَلَّ االلهَّ ــرِّ ــد «يَأَيهَا النَّبىُّ لمَِ تحَ خداون
ــدا را بر خود حرام مى كنى؟» اين  پيامبر براى چه حلال خ
ــر، حلال خدا را حرام  ــتنباط نمى گردد كه پيامب موضوع اس
ــمرده باشد، اين آيه كريمه به داستان معروفى كه بين زنان  ش
پيامبر اتفاق افتاده است، اشاره دارد و آن اين است: هنگامى 
ــزد زنانش رفت و پيش  ــاز عصر را خواند، ن ــه پيامبر، نم ك
ــزد زينب بنت  ــگ كرد و هنگامى كه ن ــر كدام اندكى درن ه
ــربت عسلى كه زينب تهيه كرده بود،  جحش آمد، نزد وى ش
ــيد. چندين بار اين عمل را انجام داد. زنان پيغمبر متفق  نوش
ــزد آنان مى آيد بگويند كه  ــدند كه بر پيغمبر هنگامى كه ن ش
ــمام مى كنم. مغافير، گياهى براى  من از تو بوى مغافير استش
ــت ولى تغييردهنده بوى آن است.  شيرين كردن طعم غذاس
پس هنگامى كه پيامبر نزد عايشه رفت، عايشه اين مطلب را 
به پيامبر گفت ولى پيامبر جواب رد داد و گفت: نزد زينب، 
ــربت عسل خوردم. پس عايشه گفت: احتمالاً اين عسل،  ش
عسل زنبور عرفط است(زنبورى كه از گياهان عرفط تغذيه 
ــت كه بويش مانند بوى خمر است)  مى كند و آن گياهى اس
ــه همان مطلب  ــر نزد حفصه رفت، حفص ــى كه پيامب هنگام
عايشه را تكرار كرد و همين مطلب را زنان ديگر پيامبر نيز 
تكرار نمودند؛ در حالى كه پيامبر، هميشه عطرهاى خوشبو 
دوست داشتند و از خوردن غذاهايى كه باعث ايجاد بوى بد 
بشود، اجتناب مى ورزيد و به علت تكرار مطالب بالا توسط 
زنان پيامبر، رسول اكرم اين عمل را بر خود حرام كرد. پس 
ُ لكَ  مُ مَا أَحَلَّ االلهَّ ــن آيه نازل گرديد: «يَأَيهَا النَّبىُّ لمَِ تحَرِّ اي

حِيمٌ»(54)  ُ غَفُورٌ رَّ تَبْتَغِى مَرْضات أَزْوَجِك وَ االلهَّ
«اى پيامبر، چرا براى خشنودى همسرانت، آنچه را خداوند 
براى تو حلال گردانيده، حرام مى كنى، خداست كه آمرزنده 

مهربان است».
بر اين اساس، عمل پيامبراكرم(ص) در اين باره عملى فردى 
ــترده اى كه افعال  ــردد و متعلق به دايره گس ــوب مى گ محس
ــدگان را دربر گيرد، نمى گردد و اين عمل مختص خودش  بن
ــم پيامبر در اين مورد، امرى  ــش بود و در واقع تحري و زنان
فردى به حساب مى آيد. اين آيه نيز كه خداوند مى فرمايد: 

ــى يُثْخِنَ فى الأَرْضِ   ــرَى حَت «مَا كانَ لنَِبىٍ أَن يَكُونَ لهَُ أَس
ُ عَزِيزٌ  ــرَةَ  وَ االلهَّ ــدُ الاَخِ ُ يُرِي ــا وَ االلهَّ نْيَ ــرَض الدُّ ــدُونَ عَ تُرِي
مْ فِيمَا أَخَذْتمْ عَذَابٌ  ــكُ قَ لمََس ــبَ ِ س نَ االلهَّ حَكِيمٌ لَّوْ لا كِتَبٌ مِّ

عَظِيمٌ»(55) 
ــربها از  ــت كه [براى أخذ س ــزاوار نيس «هيچ پيامبرى را س
ــيرانى بگيرد تا در زمين به طور كامل از آنها  ــمنان] اس دش
ــما متاع دنيا را مى خواهيد و خدا آخرت را  ــتار كند. ش كش

مى خواهد و خدا شكست ناپذير حكيم است». 
اين عتاب، سرزنشى است از جانب خداوند براى رسولش، 
ــه خطا رفت و  ــرد و در اجتهادش ب ــى كه اجتهاد ك هنگام
ــركان را كه در جنگ بدر  ــول، فديه اسراى مش حضرت رس
نكشته بود، دريافت كرد. پيامبر براساس مشورت با گروهى 
از مسلمانان، خير و مصلحت عمومى را در اين امر ديد و به 

همين دليل، حكم به انجام آن داد.
اين سرزنش خداوند، در واقع ارشادى بود بر امورى كه بعد 
ــد و معنايش آن نيست كه  از آن بر پيامبر واجب خواهد ش
ــذه گردد و اين ادعا در  ــده، مؤاخ پيامبر بر آنچه مرتكب ش

آيه بعدى اثبات مى گردد: 
ِ سبَقَ لمََسكُمْ فِيمَا أَخَذْتمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ»؛  نَ االلهَّ «لَّوْ لا كِتَبٌ مِّ
ــته اى نبود، قطعاً در آنچه گرفته ايد،  «اگر از جانب خدا نوش

به شما عذابى بزرگ مى رسيد».
ــق گرفته بود كه مجتهد  ــى اگر حكم خداوند، بر اين تعل يعن
ــما را دربر  ــردد، عذاب ش ــاد خطايش، مؤاخذه گ ــا اجته ب

مى گرفت.
ــد: «عَبَس وَ تَوَلى  ــور از اين كلام خداوند كه مى فرماي منظ
رُ فَتَنفَعَهُ  كَّ كى أَوْ يَذَّ ــهُ يَزَّ ــاءَهُ الأَعْمَى وَ مَا يُدْرِيك لعََلَّ أَن جَ
ى وَ مَا عَلَيْك أَلا  ــدَّ ــتَغْنى فَأَنت لهَُ تَص ا مَنِ اس ــرَى أَمَّ كْ الذِّ
ــى فَأَنت عَنْهُ  ــعَى وَ هُوَ يخْش ــن جَاءَك يَس ا مَ ــى وَ أَمَّ ك يَزَّ
ــد هنگامى كه  ــوس كرد و روى گرداني ــى»؛ «چهره عب تَلَهَّ
ــت كه در اين آيات، خطايى مشاهده  آن نابينا آمد». آن اس
ــت و آن هم  ــده اس ــى ش ــردد كه از اجتهاد پيامبر ناش مى گ
ــن مغيره بود و  ــغول گفتگو با وليد ب ــه، پيامبراكرم مش اينك
ــلام هدايت كند. وليد از  تلاش مى كرد كه وليد را به دين اس
بزرگان قريش بود و اسلام آوردن او امرى مهم و مغتنم بود 
ــغول صحبت با او بود و از امور  و به همين علت پيامبر مش
ديگران غافل بود. در اين لحظات، عبداالله بن أم مكتوم(نابينا) 
ــد در حالى كه قرآن مى خواند، با اصرار از  بر پيامبر وارد ش
ــت كه به او چيزى بياموزد كه خدا به او تعليم  پيامبر خواس
كرده است. اين امر بر پيامبر سخت آمد و او را ناراحت كرد. 
به اين دليل كه صحبت پيامبر با وليد، كه پيامبر مى كوشيد او 
را به دين اسلام دربياورد و بسيار در اين امر مصر بود، قطع 
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ــيد  گرديد. پس در اين حالت بود كه پيامبر چهره در هم كش
ــن آيات قرآن كريم بر  ــد. بعد از آن، اي و از او روى گرداني
پيامبر نازل گرديد. پيامبر متوجه خطاى خويش در رفتار با 
نابيناي ضعيف گرديد و از آن پس، هر زمان پيامبر اين مرد 
ــيار او را تكريم مى كرد، بنابراين، اين خطاى  را مى ديد، بس

پيامبر از اجتهاد ناشى شد.
اجتهاد پيامبر، اين بود كه فرصت پيش آمده با وليد را مهم تر 
ــلام آوردن وليد، باعث اسلام  ــت؛ به دليل آنكه اس مى دانس
ــده زيادى از قبيله  بنى مخزوم مى گرديد، اما تعليم  آوردن ع
ــلام براى عبداالله بن ام مكتوم در فرصتى ديگر نيز  مبادى اس
امكان داشت و اين گفتگو، ممكن بود موجب از دست رفتن 

فرصت پيش آمده با وليد گردد.
ــاس مطالبى كه بيان گرديد، پيامبراكرم(ص) در امورى  براس
ــع به دليل  ــذه گرديده، در واق ــد مؤاخ ــه از طرف خداون ك
مخالفت با امر الهى نبوده و به همين دليل است كه هيچ كدام 

از اجتهادهاى پيامبر با عصمت ايشان منافات ندارد.
ــت، كه  ــتنباط مى گردد اين اس ــه اى كه از اين آيات اس نتيج
ــم آن، هيچ گاه عصمت  ــزول آيات و فه ــأن ن با اطلاع از ش
ــتن پيامبران  ــم و مبرا دانس ــؤال نمى بري ــران را زير س پيامب
ــه پيامبران  ــان و يقين ما ب ــب و بدى بر ايم ــه عي از هرگون

خواهدافزود. 
ــران در قرآن  ــتان پيامب ــن، عبرتى كه با مطالعه  داس بنابراي
ــمند است و  ــيار گرانبها و ارزش حاصل مى گردد، عبرتى بس
ــال بوده و به همين دليل  ــن امر، هدف بزرگ خداوند متع اي

اخبار پيامبران را بر پيامبراعظم عرضه كرده است. 
ــلِ مَا نثَُبِّت بِهِ فُؤَادَك  وَ  س «وَُ كلاً نَّقُص عَلَيْك مِنْ أَنبَاءِ الرُّ

جَاءَك فى هَذِهِ الحَْقُّ وَ مَوْعِظةٌ وَ ذِكْرَى للِْمُؤْمِنِينَ»(56) 
ــران را كه بر تو حكايت  ــتهاى پيامب «و هر يك از سرگذش
ــتوار مى گردانيم  ــت كه دلت را بدان اس ــم، چيزى اس مى كني
ــراى مؤمنان اندرز و  ــت براى تو آمده و ب ــا حقيق و در اينه

تذكرى است». 
ــبِ  مَا كانَ حَدِيثاً  ــدْ كانَ فى قَصصِهِمْ عِبرَةٌ لأُولى الأَلبَْ «لقََ
ــىْ ءٍ وَ  يُفْترَى وَ لكَن تَصدِيقَ الَّذِى بيَنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كلّ ِ ش

قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»(57)  هُدًى وَ رَحْمَةً لِّ
«به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان، عبرتى است. 
ــاخته شده باشد؛ بلكه تصديق  سخنى نيست كه به دروغ س
ــت كه پيش از آن بوده و روشنگر هر  آنچه [از كتابهايى] اس
ــد، رهنمود و  ــراى مردمى كه ايمان مى آورن ــت و ب چيز اس

رحمتى است».
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